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عن ثوير، قال سمعت على ابن الحســين ـ امـام السـجاد  ـ يقـول:  
ان الملائكــه اذا ســمعوا المؤمــن يدعــو لاخيــه المؤمــن بظــهر الغيــب او يذكــره بخــير قــالوا نعــم الاخ انــت لاخيــك تدعــوا لـــه بـــالخير و هـــو 
غـائب عنـك و تذكـره بخـير؛ قـد اعطـاك االله عـز و جـــل مثلــي مــا ســئلت لــه و اثنــي عليــك مثلــي مــا اثنيــت عليــه و لــك الفضــل عليــه؛ و اذا ســمعوه يذكــر 
ـــك كــف ايــها المســتر علــي ذنوبــه و علــي عورتــه و اربــع علــي نفســك و احمــد االله الــذي ســتر  اخـاه بسـوء و يدعـوا عليـه قـالوا لـه بئـس الاخ انـت لاخي

عليك و اعلم ان االله عز و جل اعلم بعبده منك. (اصول الکافى ـ بــاب الدعـاء للاخـوان بظـهر الغيـب) 
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بـابي در كتـاب اصـول كـافي وجـود دارد بـه نـام بـاب الدعـاء للاخـــوان بظــهر الغيــب، كــه بســيار خواندنــي و 
ــت. “ظـهر” يعنـي پشـت. معنـي “غيـب” هـم كـه معلـوم اسـت. الدعـاء للاخـوان بظـهر الغيـب يعنـي دعـا كـردن  شنيدني اس
ـــابير “ظــهر” و “غيــب”، نكــات متعــددي را  بـراي كسـي كـه در ميـان مـا حـاضر نيسـت. پـيرامون منظـور روايـات از تع
ــت كـه در ايـن تعبـير ـ دعـا كـردن بظـهر الغيـب ـ نـوع خـاصي از دعـا كـردن و  ميتوان مورد نظر قرار داد. مثلا ميتوان گف
ــاره اسـت. دعـا كردنـي كـه دعـا كننـدهاش هيـچ گونـه سـود و منفعتـي را بـراي شـخص  خيرخواهي براي ديگران مورد اش
خودش در نظر ندارد. براي مردم دعا كــردن، در حـالي كـه نـه خودشـان حضـور دارنـد تـا دسـت كـم از ايـن كـه بـراي آنـها 
ـــها بــر اثــر  دعـا ميكنيـم از مـا خرسـند شـوند، و نـه اساسـا در مقـابل و روبـروي مـا هسـتند تـا بـهتر شـدن وضـع آن

استجابت دعاي ما، تأثير و نفــع خـاصي بـراي مـا داشـته باشـد.  
بسياري از اوقات و براي بسياري از ما، دعــا عمـل پيـش پـا افتـادهاي اسـت. اغلـب يـا توجـه نداريـم كـه مخـاطب مـا 
در دعـا، خـالق بيكـران درياهـا و كوههاسـت، و يـا اعتقـاد عميقـي بـه اسـتجابت دعاهايمـان در محضـر خداونـــد نداريــم؛ 
شـايد هـم گاهـي اصـلا آرزوي بـزرگي را در دل و مشـكل خـاصي را در زنـدگيمـــان حــس نميكنيــم كــه بخواهيــم بــه 
خاطرش خوب دعا كنيــم! امـا اگر هيـچ يـك از اينهـا نباشـد، آن وقـت مـا چگونـه دعـا خواهيـم كـرد؟ خيلـي مـهم اسـت كـه 
انسان پيش خــداي قـادر متعـال ـ آن ملـك ديـاني كـه همـه چـيز در دسـت قـدرت اوسـت ـ بـرود، و احسـاس كنـد در مظـان 
ــا و زنـدگيـش پـر از مشـكلات بـزرگ و كـوچـك باشـد، و بـا ايـن همـه، بـه يـاد  استجابت نيز قرار دارد، و دلش پر از آرزوه
ديگر انسانهاي اطراف خود بوده بــراي آنـها هـم دعـا كنـد. انسـان بـايد چگونـه تربيـت شـده باشـد تـا بـه چنيـن نقطـهاي 
ــنگونـه تربيـت چقـدر فاصلـه داريـم؟ كتـاب الدعـاء را در اصـول كـافي بخوانيـد تـا بدانيـد كـه  برسد؟ به نظر شما، ما از اي
چنين افرادي به چه مراتب بلندي در رشـد انسـاني رسـيدهاند. شـايد بـه هميـن دليـل اسـت كـه امامـان مـا ـ بـر حسـب ايـن 
ــأكيد كردهانـد كـه خداونـد بـه چنيـن افـرادي، دو برابـر هـر آن چـه كـه او بـراي بـرادران مؤمـن خـود خواسـته،  روايات ـ ت
ــي گوينـد كـه اساسـا چنيـن دعـا كننـدگانـي را بـايد خوشبختتـر از آن كسـاني دانسـت كـه  پاداش خواهد داد. روايات ما م
برايشان دعا مي شــود. در بعضـي روايـات آمـده: چـيزي كـه انسـان از دعـا كـردن بـراي بـرادر مؤمنـش بدسـت مـي آورد، 
به مراتب بيشتر از آن چــيزي اسـت كـه آن بـرادر مؤمـن از دعـاي او بدسـت مـي آورد؛ و نكتـة قـابل توجـه ايـن كـه هميـن 

ــق بـرادران مؤمـن خـود از مسـتجابترين دعاهاسـت.   دعا كردن در ح
ــرض كنيـد شـما پيـش شـخص مقتـدري رفتـه و بـراي نفـر سـومي چـيزي ميخواهيـد؛ ممكـن اسـت  در مقام مثال، ف
آن شخص مقتدر در پاسخ شما بگويد: بسـيار خـوب! مـن ممكـن اسـت بـه ايـن درخواسـت تـو در بـارة فـلان شـخص جامـة 
ــانم؛ ولـي تـو چـه آدم خوبـي هسـتي كـه پشـت سـر او، برايـش خـيرخواهي ميكنـي. امـا  عمل بپوشانم و ممكن است نپوش
ــدر در پاسـخ شـما مـيگويـد: بسـيار خـوب! مـن درخواسـت تـو را در بـارة فـلان شـخص  يك وقت هست كه آن شخص مقت
ميپذيرم، درست به خاطر اين كه پشت سر او برايــش خـيرخواهي مـي كنـي؛ امـا بـدان كـه تصميـم گرفتـهام بـه خـود تـو ـ 
درست به هميــن دليـل كـه بـراي كـس ديـگري چـيزي خواسـتي ـ چـيزي بدهـم كـه خيلـي بـا ارزشتـر از آن چيزيسـت كـه 

براي آن شخص درخواست نمودي. پاســخ خداونـد بـه درخواسـتهاي مـا بـراي ديـگران، از نـوع پاسـخ دوم اسـت.  
معنـي فلسـفي ايـن سـخنان ايـن اسـت كـه نفـس خـيرخواهي و دعـا بـراي ديـگران، خـود يـك كمـال بـالفعل و يـــك 
ــاعث مـي شـود تـا بـه ديـگران هـم خـير و كمـالي عـايد شـود.  مرتبة وجودي بلند است؛ و چنان كماليست كه در عين حال ب

 در هميـن بـاب از اصـول كـافي روايـت ديـگري هسـت كـه در كتـاب مفـاتيح  الجنـــان 
ــن روايـت در بـارة يكـي از اصحـاب بسـيار بـزرگ و بـا فضيلـت امـام  هم به آن اشاره شده. اي
هفتـم و امـام ششـم ـ  ـ بـه نـام عبدااللهبنجنـدب اســـت. راوي مــيگويــد: «مــن 
ـــدم (همــان روز معروفــي كــه بــر  عبدااللهبنجنـدب را در روز عرفـه در صحـراي عرفـات دي
ــب قـدر برابـري ميكنـد.) در حـالي كـه اشـك ميريخـت و حـال نيكويـي  اساس روايات ما با ش
داشت. مزاحمــش نشـدم. وقتـي از موقـف عرفـات بـيرون آمديـم، مـن مجـددا او را ديـدم و ايـن 
ــي داشـتي! گفـت: بـگذار چـيزي بـه تـو بگويـم كـه شـايد بـاور  بار به او گفتم: چقدر حال خوش
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ــه حتـي يـك دعـا بـراي خـودم نكـردم و اصـلا بـراي خـودم چـيزي   نكني! من در تمام روز عرف
نخواسـتم. ميدانـي چـرا؟ زيـرا از مولايـم (گويـا مـراد امـام هفتـم باشـد.) شـنيده بـــودم كــه 
كسي كه براي برادران ديني خود دعــا كنـد، چنديـن برابـر آن چـه كـه بـراي آنـها خواسـته بـه 

او اعطا خواهـد شـد.  
ــن قصـه و در ايـن روايـت يـك نكتـة بسـيار جـدي وجـود دارد و آن تربيـت بلنديسـت كـه شـيعيان  به نظر من در اي
ــه اصحـاب بـزرگ بـراي سـخنان امامانشـان قـائل بودهانـد. يـك لحظـه تصـور كنيـد كـه در  داشته و اهميت بينظيريست ك
محضـر خداونـد هسـتيم و بـه مـا گفتـه ميشـود: هـر آن چـه ميخواهيـد بخواهيـد و مطمئـن باشـيد كـه دعـاي شـما فــورا 
مستجاب خواهــد شـد. چنـد نفـر از مـا در چنيـن حـالتي اصـلا بـه يادمـان خواهـد آمـد كـه امـام مـا گفتـه اسـت خودتـان را 

ــراي ديـگران دعـا كنيـد؟   كناري گذاشته و تنها ب
ـــه  بسـياري از مـا در عمـق دلمـان چنـان كـه بـايد خـدا را نشـناختهايم. گاهـي ايـن احسـاس خطـا در تـه دل مـا خان
ميكند كه گويي خدا به دردها و آرزوهــاي مـا آگاه نيسـت. يـا در حـالي دعـا مـي كنيـم كـه گويـي باورمـان نميشـود كـه او 
ــا در  حاجـات مـا را بـهتر از خودمـان ـ بلـه بـي شـك بـهتر از خودمـان ـ ميدانـد. گاهـي هـم ايـن احسـاس خطـا بـا نفـس م
ميآميزد كه شــايد او قصـد اسـتجابت دعاهـاي مـا را نـدارد. غـافل از ايـن كـه اگر بـه حقيقـت او را بخوانيـم و در حـالي كـه 
ـــدم اســتجابت دعــاي مــا ـ چنــان چــه شــيخ اشــراق،  او را ميخوانيـم متوجـه خدايـي او و بنـدگي خويـش باشـيم، ع
ــايد ـ يـك محـال فلسـفي اسـت. خداونـد نـه ضعيـف اسـت كـه از اسـتجابت دعـاي مـا نـاتوان  شهابالدينسهروردي ميفرم
ــه نـادان اسـت كـه از آرزوهـاي مـا خـبر نداشـته باشـد و نـه بخيـل اسـت كـه حـاجتي را بدانـد و از دادنـش دريـغ  باشد، ن
ورزد. چـيزي كـه هسـت گاهـي ـ و خـوب كـه نـگاه كنيـم خيلـي بيشتـر از گاهـي(!) ـ حـاجت ظـاهري مـا بـا آن چـيزي كــه 
ــا در عمـق فطـرت خـود طلـب ميكنـد، تفـاوت دارد. بـه تعبـير عاميانـهتري آن چـه كـه ميخواهيـم، حقيقتـا خـير و  وجود م
ــتجاب  صـلاح مـا نيسـت و خودمـان نـيز روزي بـه ايـن موضـوع پـي خواهيـم بـرد. در ايـن جـا نـيز خـدا دعـاي مـا را مس
ــا چـيزي را ميدهـد كـه صـلاح حقيقـي ماسـت، هـر چنـد خودمـان فعـلا از آن آگاه نباشـيم؛ و اگر جـز  ميكند و البته او به م
ـــيم كــه  ايـن بـود بـايد در خدائيـش شـك ميكرديـم!* امـا اگر هيـچ يـك از ايـن خطاهـا در دل مـا نبـوده و بـه مقـامي برس
ترديـدي در اسـتجابت دعاهايمـان نداشـته باشـيم، چقـدر ممكـن اسـت سـخن اماممـان را جــدي گرفتــه و در هنــگام دعــا 

كردن، ديگران را بــر خودمـان مقـدم بداريـم؟  
ـــهاي از رشــد رســيده  بگذاريـد بـراي يـك لحظـه هـم كـه شـده بـه خودمـان دروغ نگوييـم! اگر فرضـا بـه آن درج

ــت، از آن درجـهاي كـه بـراي ديـگران دعـا كنيـم، چقـدر فاصلـه داريـم؟   باشيم كه بدانيم دعاهاي ما مستجاب اس
ــد قبـل از اينكـه روايـت را بـا هـم ترجمـه كنيـم، يـك نكتـة ديـگر را هـم بگويـم. در بـارة مـنزلت و درجـة  اجازه دهي
وجودي كسي كه پشت سر ديگران برايشــان دعـا ميكنـد حـرف زديـم؛ امـا چـه مـيگوييـد در مـورد كسـاني كـه پشـت سـر 

ــبت بـه ديـگران عيبجويـي و بـدگويـي ميكننـد؟   ديگران و در محضر خداوند، نس
منظور از بــدگويـي كـردن در اينجـا چيسـت؟ مسـلما در پـارهاي از مـوارد مـا نـاچـاريم حقـايقي را بگوييـم كـه بـه 
نوعي بدگويــي كـردن از ديـگران محسـوب ميشـود. حتـي گاهـي مجبوريـم تـا چنيـن حقـايقي را در پشـت سـر آنـها بيـان 
ــا بـا روشـنبيني خـاصي چنيـن مـواردي را پيشبينـي كـرده و بـه دقـت مـوارد مجـاز چنيـن بـدگوييهـايي را  كنيم. دين م
معين نموده است. بر خلاف بعضي تصورات عاميانــه، حتمـا شـما ميدانيـد كـه غيبـت كـردن ـ بـه معنـي عـام خـود، يعنـي 
ــر ديـگران گفتـن ـ  در پـارهاي از مـوارد مجـاز و حتـي واجـب شـمرده شـده اسـت. فعـلا مـن  سخن ناخوشايندي را پشت س

                                                        
*) در اين جا ممكن است براي بعضــي ايـن سـؤال مطـرح شـود كـه اساسـا دعـا كـردن و حـاجت خواسـتن از چنيـن موجـودي چـه معنـايي مـي توانـد 
داشته باشد؟ او خود به درون دل مــا و بـه مصـالح مـا آگاه بـوده و طبعـا آرزوهـاي مـا را بـرآورده خواهـد كـرد و ديـگر محلـي بـراي دعـا كـردن مـا 

ــاند.  باقي نميم
ــان شبههايسـت كـه گويـا بـراي كـانت ـ فيلسـوف مشـهور آلمـاني ـ هـم مطـرح بـوده و چنـان چـه گفتـهاند طـرح آن در ميـان مـردم بـاعث      اين هم
ــانت عـدة زيـادي از مسـيحيان اروپـايي گشـت! مـن در مبـاحث پيشـين خـود ـ و از جملـه در درسهـاي مربـوط بـه سـورة احـزاب ـ  واژگون شدن دي

ــخهاي عميقـي كـه فلسـفة اسـلامي بـه آن مـيدهد سـخن گفتـهام.  به كرات در اطراف اين شبهه و پاس
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در صـدد بيـان ايـن مـوارد نيسـتم. امـا اگر بـدگويـي كـردن در بعضـي مـوارد مجـاز باشـد، عيبجويـي كـردن بـدون شــك 
ــاپسـند اسـت. تفـاوت ميـان عيبجويـي و بـدگوييهـاي احتمـالا مجـاز را بـايد از احساسـات و رهيافتهـاي  كاري باطل و ن
ــم، سـراغ گرفـت. لغـت عيبجويـي در زبـان فارسـي بـه خوبـي منظـور مـا را روشـن ميكنـد.  دروني ما به كاري كه مي كني
ــا گاهـي مجبـور شـويم، تـا پـارهاي از خطاهـا و ايـرادات يـك نفـر را بيـان كنيـم. ممكـن اسـت گاهـي ايـن كـار  ممكن است م
براي ما واجب هم باشد. امــا جسـتجوگر بـودن نسـبت بـه ايـرادات و بديهـاي ديـگران موضـوع ديـگري اسـت. عيبجويـي 
زمـاني اتفـاق ميافتـد كـه مـا از بيـان بديهـاي ديـگران احسـاس شـادي و خوشحـالي ميكنيـم. گويـي پيـدا كـردن عيــوب 
ديـگران بـه نوعـي بـاعث تشـفي خـاطر ماسـت. انـگار از شـمردن و آشـكار كـردن بديهـاي ديـــگران احســاس آرامــش و 
موفقيت به ما دست ميدهد و ايــن همـان احساسـي اسـت كـه در بسـياري از مـوارد، بـه خـاطر غيبـت كـردن نـيز بـراي مـا 

ــود.   حاصل ميش
ـــه ميفرمــود:   روايـت را بـا هـم بخوانيـم و ترجمـه كنيـم. ثويـر مـي گويـد از امـام سـجاد ـ  ـ شـنيدم ك
ــرادر مؤمنـش دعـا كـرده يـا او را بـه نيكـي يـاد ميكنـد، بـه او مـيگوينـد تـو  وقتي ملائكه ميشنوند كه مؤمني پشت سر ب
ــي هسـتي. بـراي بـرادرت بـه خـير دعـا ميكنـي و او را بـه نيكـي يـاد ميكنـي در حـالي كـه او از تـو غـايب  چه برادر خوب
است. همانا خداي ـ عز و جل ـ دو برابر آن چــه كـه تـو بـراي او ميخواهـي بـراي تـو خواسـت و بـه تـو اعطـا كـرد. نـيز در 
ــه خوبـي يـاد كـردي، خـدا از تـو بـه خوبـي يـاد كـرد و تـو بـر او برتـري داري. در مقـابل، وقتـي  مقابل آن چه كه تو از او ب
ــر عليـه او دعـا مـي كنـد، بـه او مـيگوينـد تـو چـه بـد بـرادري هسـتي.  ميشنوند كه كسي برادرش را به بدي ياد كرده و ب
دست نگهدار! اي كسي كه بر گناهــان و عيوبـت پـرده انداختـه شـده اسـت. بـه عيـوب خـودت نـگاه كـن و آن خدايـي را كـه 

ــدان كـه خـداي عزوجـل بنـدهاش را بـهتر از تـو مـي شناسـد.   براي تو پردهپوشي كرده ستايش كن و ب
در اين روايت نكات ديــگري هسـت كـه جـا دارد بـه آن پرداخـت و مـا انشـاءاالله در وقتـي ديـگر در بـارة آنـها سـخن 
ــا دارد سـؤال كنيـم: ايـن كـه در روايـت ميفرمـايد خداونـد دو برابـر آن چـه بـراي كسـي بخواهيـم بـه  خواهيم گفت. مثلا ج
ــر فلسـفي ـ چـه معنـايي دارد؟ فـرض كنيـد بـراي يـك نفـر دعـا كنيـم تـا  خود ما خواهد داد، دقيقا ـ و مخصوصا از نقطه نظ
ــد، آيـا نتيجـهاش ايـن اسـت كـه خداونـد بـه خـود مـا دو خانـه خواهـد داد؟! حـالا فـرض كنيـد مـا  خداوند به او خانهاي بده
اصلا دلمان نخواهد كه خانه داشــته باشـيم (چـه بلاهتـي!)، در ايـن صـورت چـه اتفـاقي خواهـد افتـاد؟! بعضـي نكـات ديـگر 
هم در همين روايت وجود دارد كــه تـأمل در بـارة آنـها را بـه عنـوان تمريـن بـه خودتـان واگذار ميكنـم. امـا يـك نكتـة مـهم 
ـــان و مســلمانان  ديـگر در ايـن روايـت هسـت كـه حيفـم ميآيـد بـه آن اشـاره نكنـم و آن موضـوع بـرادري در ميـان مؤمن

اسـت.  
بـه نظـر ميرسـد آموزههـاي دينـي مـا از مـا ميخواهـد كـه احسـاس عمومـي مـا نسـبت بـه يكديـگر، احساســي از 
ــه فرمـودة قـرآن، مؤمنـان بـرادران يكديگرنـد و بـايد كـه رابطـة ميـان آنـها هـم چـون رابطـة  نوع اخوت و برادري باشد. ب
دو برادر باشــد. امـا گوئيـا درك بسـياري از مـا از رابطـة بـرادري، در حـد درك قـابيل از رابطـة برادريـش بـا هـابيل اسـت! 
ـــاكم بــر روزگار  بـراي مـن بسـيار دشـوار اسـت كـه نگرانـي و تأسـفم را از رونـد تربيـت اجتمـاعي و فضـاي سياسـي ح
امروزمان، اظهار نــدارم. اگر چـه دلسـوزان ايـن مـرز و بـوم ميكوشـند چنيـن وانمـود كننـد كـه بسـياري از ايـن اختلافـات 
ــت و خـود ميتوانـد عـامل رشـد و شـكوفايي فكـري ملـت مـا شـود، امـا در عمـل  و مناقشات سياسي، امري طبيعي بوده اس
ـــش از هــر چــيز بــوي  كـه نـگاه ميكنيـم، ميبينيـم كـه از ايـن مجـادلات و مناقشـات سياسـي در بسـياري از مواقـع بي
ـــق  دشـمني و كـدورت بـه مشـام ميرسـد. اگر نـه ايـن اسـت كـه بعضـي از رفتارهـاي سياسـتپيشـگان مـا دشـمني در ح

ــا هـم دشـمنند چـه كـاري بيـش از ايـن در حـق يكديـگر روا ميدارنـد؟   يكديگر است، پس به من بگوييد آنها كه ب
ـــة اختلافــات را فرامــوش كــرد و كنــاري گذاشــت.  مـن بـا رقـابت سياسـي مخـالف نيسـتم. نمـيگويـم بـايد هم
نميگويم همــة افـراد جامعـه بـايد داراي يـك سـليقه بـوده و يـك حـرف بزننـد. چنيـن انتظـاري بـه گمـان مـن، نـه مطلـوب 
اسـت و نـه ممكـن. مـن نـيز قبـول دارم كـه اختـلاف نظـر و رقـابت سياسـي و اجتمـاعي ميتوانـد بـــاعث رشــد و تعــالي 
ــا آن چـه امـروز در ميـان مـا رخ ميدهـد بيشتـر از نـوع اختـلاف اسـت يـا از نـوع دشـمني؟ جناحهـاي  مؤمنان شود. اما آي
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سياسـي مـا چـه قـدر در صـدد خـيرخواهي بـراي رقبـاي خـود بـوده چـه قـدر در صـدد عيبجويـي از يكديگرنـد؟ فضـاي 
ـــابل اســت يــا فضــاي كينــه و نفــرت و  حـاكم بـر گفتگوهـاي سياسـي، فضـاي نصيحـت و تذكـار اشـتباهات طـرف مق
ــن قضـاوت را بـه شـما واگذار ميكنـم. امـا بدانيـم هـر جـا و بـه هـر دليلـي، اگر احسـاس بـرادري در ميـان مـا  مچگيري؟ م

تضعيف شود، بايد به دنبـال دسـت شـيطان و جـاي پـاي او گشـت. هميـن.  
 ***

ــم(١) تلـك آيـات الكتـاب المبيـن(٢) لعلـك بـاخع  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم. بسم االله الرحمن الرحيم. طس
ــن(٣)  نفسك الا يكونوا مؤمني

بـه نـام خـداي رحمـان رحيـم. طسـم.(١) آنـك آيـات كتـاب روشـن(٢) انـگار كـه ميخواهـي جـــان خويشــتن را 
هلاك سازي از ايــن كـه مؤمـن نميشـوند.(٣) 

دوميـن جلسـة درسـمان را در شـرح المـيزان و در تفسـير سـورة شـعراء آغـاز ميكنيـم. مـن بـه دوسـتاني كـه بـار اول اسـت افتخـار 
آشناييشـان را پيـدا مـي كنـم، خـير مقـدم گفتـه و خوشحـالم از ايـن كـه بـه حلقـة صميمـي مـا پيوسـتهاند. در آغـاز لازم ميدانـم بــه ايــن 
ــم كـه ايـن جلسـه از درس مـا يكـي از مـهمترين و كليديتريـن جلسـاتي اسـت كـه در پيـش رو خواهيـم داشـت. در واقـع  موضوع اشاره كن
ــتين مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت و بسـياري از گفتگوهـاي بعـدي مـا بـر پايـة ايـن مبـاني  مباني فلسفي گفتار ما در همين جلسات نخس

استوار خواهـد شـد.  
ــه بـا حـروف مقطعـه آغـاز ميشـود. مـن بنـا نـدارم تـا در خصـوص حـروف مقطعـه در قـرآن  سورة شعراء از جملة سورههاييست ك
ــه را دارد ـ در  بحـث مبسـوطي ارائـه كنـم. علامـه در المـيزان و در تفسـير سـورة شـوري ـ يكـي از سـورههايي كـه بيشتريـن حـروف مقطع
اين خصوص به تفصيــل و بـه روشـني سـخن گفتـه نظـرات گونـاگون مفسـرين را مـورد بحـث و نظـر قـرار داده و رأي و نظـر خودشـان را 

نيز در همان جــا بيـان داشـتهاند.  
قدر مسلم ماجرا اين است كـه حـروف مقطعـه از جملـة اسـرار قـرآن بـوده و هيـچ كـس نميتوانـد بـا اطمينـان ادعـا كنـد كـه راز آن 
ــه ميـان حـروف مقطعـه و مضـامين اصلـي سـورهها ارتبـاط خـاصي وجـود داشـته باشـد. بـه  را گشوده است.* علامه شخصا حدس ميزنند ك
گمـان ايشـان مضـامين كلـي سـورههايي كـه حـروف مقطعـة مشـتركي دارنـد، خيلـي بـه هـم نزديـك اسـت. البتـه ايشـان بـا قـاطعيت ادعـــا 
نميكنند كه كشف ايــن نكتـه بـه منزلـة پيـدا كـردن معنـاي نـهايي حـروف مقطعـه باشـد. ولـي ايـن هسـت كـه اصـل نظـر ايشـان ـ شـباهت 
مضامين ســورهها ـ بـا دقـت در محتـواي سـورههاي قـرآن بـه خوبـي قـابل اثبـات اسـت. مثـلاً سـورههايي كـه  دارنـد و سـورههايي كـه 
ـــباهتهاي معنــيداري هســتند؛ و بــه هميــن   دارنـد ـ شـايد بـه جـهت اشـتراك حـرف  ـ در بعضـي از مضـامين اصلـي داراي ش

ــه مثـلا بـا  و  و  و  آغـاز ميشـوند؛ و نـيز بـاقي ايـن گونـه سـور.    ترتيب به نظر ميرسد وضعيت سورههايي ك
ــه  ـ بـا حـروف  آغـاز شـده كـه اتفاقـاً ايـن سـه سـوره در كنـار يكديـگر نـيز  سه سوره از سورههاي قرآن ـ معروف ب
  آغـاز ميشـود و سـورة قصـص هـم عينـا مثـل سـورة شعـراء بـا  ــد: سـورههاي شـعراء، نمـل و قصـص. سـورة نمـل بـا قرار دارن
ــم، بـه عنـوان يـك تمريـن و يـا حتـي بـه عنـوان آزمـون نظـر ايشـان، جـا  شروع ميشود. اگر نظر علامه را در خصوص حروف مقطعه بپذيري

دارد در ضمن اين كه تفسير سورة شعراء را بـا هـم ميخوانيـم، بـه تفسـير ايـن دو سـورة ديـگر هـم نگاهـي بيندازيـد.  
ــواي اصلـي سـورههاي قـرآن كـار چنـدان آسـاني نيسـت. امـا بـه نظـر مـن ايـن كـار بـه همـان انـدازه كـه  البته تعيين مضامين و محت
ـــرار خواهــد  مشـكل مينمـايد، لذتبخـش و بـا اهميـت اسـت. چنيـن جسـتجويي در محتـواي سـورههاي قـرآن بـر پايـة ايـن پيشفـرض ق
داشت كه هر سوره از سورههاي قــرآن بـه دنبـال بيـان موضـوع يـا موضوعـات خـاصي بـوده كـه محـور اصلـي محتـواي آن سـوره را تشـكيل 
ــياق وحـدت بخـش معـاني آيـات آن سـوره اسـت. تشـخيص ايـن موضوعـات محـوري ممكـن اسـت بـراي  ميدهد و همين محور اصلي، س
بعضي از ســورههاي كـوچـك قـرآن بـه سـادگي امكـانپذيـر بنمـايد. مثـلا شـايد بـا اطمينـان بتـوان گفـت كـه سـورة توحيـد در صـدد بيـاني 
ــرة اصلـي معنـاي آن اسـت. امـا در خصـوص سـورههاي بـزرگتـر، ايـن كـار تنـها پـس از  خلاصه و جامع در موضوع توحيد خداوند و جوه

                                                        
*) يكي از دوستان ما به شوخي ميگفت كه مــن فكـر ميكنـم حـروف مقطعـه مربـوط بـه زمـاني بـوده كـه گيرنـدة پيـامبر بـراي دريـافت فركـانس امـواج وحـي در حـال 

ــات نخسـتين هـمراه بـا مقـدار كمـي از اختـلالات (noise) دريـافت ميشـده اسـت!!  تنظيم بوده و به همين دليل، آي
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ــابي كـه بـراي خوانـده شـدن و فـهميده شـدن در برابـر مـا قـرار  تأملات فراوان و عميق در قرآن و آشنايي با مجموعة قرآن به عنوان كت
گرفته، ممكن خواهد شد. به نظر مــن علامـه خـود قـهرمان و حتـي پيـشرو چنيـن نگرشـي بـه قـرآن هسـتند. نگرشـي كـه در كمـال تعجـب 

در ميان مفسران چنــدان هـم رايـج نيسـت.  
ــرآن در طـول تـاريخ، در تفاسـير خـود بـه تبييـن ريشـة معـاني كلمـات يـا تجزيـه و تحليـل ادبـي آيـات بسـنده  بسياري از مفسران ق
ــه روايـات وارد شـده در خصـوص معـاني ايـن آيـات را در برابـر خواننـده فهرسـت كردهانـد. كمتـر ميتـوان مفسـراني  كرده و حداكثر اين ك
را يافت كه پس از طي اين مراحل در صــدد تفسـير محتـوا و معـاني كلـي آيـات قـرآن ـ درسـت بـه مثابـة يـك كتـاب قـابل خوانـدن و قـابل 
ــايد از ايـن جـهت يـك شـاهكار بـه حسـاب آورد. علامـه خـود در جـايي از المـيزان ـ بـه مناسـبت بحـث  فهميدن ـ برآمده باشند. الميزان را ب
ــن موضـوع اشـاره ميكننـد. از نظـر ايشـان اعجـاز قـرآن از جـهات متعـددي قـابل طـرح اسـت. مفسـران بـه درسـتي در  از اعجاز قرآن ـ به اي
بارة خارقالعاده بودن اين كتــاب از جـهات ادبـي، اسـلوب بيـان، تـأثيرگذاري كـلام، آهنـگ قرائـت و حتـي روابـط ريـاضي ميـان حـروف آن 
ــع نميشـود ـ و از قضـا بـه نظـر ميرسـد كـه خـود قـرآن بيـش از هـر چـيز بـه  سخنها گفتهاند. اما يكي از جهاتي كه معمولا مورد توجه واق
ــا و محتـواي قـرآن اسـت. ايشـان معتقدنـد اگر ايـن نـگاه بـه قـرآن مـورد توجـه قرار گيـرد، جنبـههاي جديـدي  همين جهت توجه دارد ـ معن
از اعجاز و خارقالعاده بودن قرآن براي مــا منكشـف خواهـد شـد؛ و بـه درسـتي كـه جـاي جـاي المـيزان انباشـته از چنيـن انكشـافاتي اسـت. 
بنابراين به نظر ميرسد نگاه علامه به حروف مقطعة قـرآن برخاسـته از هميـن نـگرش بـوده و اساسـا تفسـير قـرآن بـه قـرآن ـ كـه بـه تعبـيري 

ــر پايـة هميـن نـگاه بـه قـرآن بنـا شـده اسـت.    متدلوژي اصلي علامه در الميزان محسوب ميشود ـ ب
به هـر حـال كشـف مضـامين اصلـي سـورههاي قـرآن كـار چنـدان آسـاني نيسـت. امـا اگر در پـارهاي از مـوارد بـه ايـن كشـف نـائل 
شـده و بتوانيـم محـور يـا محورهـاي وحدتبخـش آيـات يـك سـوره را حـدس بزنيـم، دنيـاي جديـدي از معـاني بلنـد قرآنـي در برابـر مـــا 
گشوده خواهــد شـد. مـا در مبـاحث قبلـي خـود ـ بـه پـيروي از المـيزان ـ چنيـن سـياق وحدتبخشـي را ـ مثـلا در مبـاحث سـورة كـهف و 
ــم كـه چطـور يـك يـا چنـد محـور عمـده وجـود دارد و عمـدة مبـاحث آن سـوره حـول  مخصوصا سورة احزاب ـ نشان داديم. در آنجا ديدي
ــه اگر بخواهيـم آيـات آن سـوره را بـدون در نظـر گرفتـن ايـن سـياق وحدتبخـش معنـا كنيـم، نـه تنـها  آن محورها استوار است. به طوري ك
ــات يـك سـوره چنـان كـه بـايد مفـهوم نمـيگردد، بلكـه در پـارهاي از مـوارد ممكـن اسـت حتـي معنـي بعضـي از  اتصال و ارتباط معنايي آي

ــا روشـن نشـود.   آيات به درستي براي م
ــود را در اطـراف سـورة شـعراء متمركـز كنيـم. مـن ميخواهـم از هميـن جـا بحثـي نسـبتاً سـنگين و طولانـي  اما اجازه دهيد بحث خ
ـ و البتـه بسـيار اساسـي ـ را شـروع كنـم و اميـدوارم بتوانـم آن را خيلـي زود بـه اتمـام برسـانم، هـر چنـد بعيـد ميدانـم كـه ايـن بحـــث در 

حوصلة يك جلســة درسـي بگنجـد. 
مضمون كلي و محتواي اصلي ســورة شـعراء چيسـت؟ پاسـخ ايـن سـؤال اگر در آغـاز ايـن گفتگوهـا امكـانپذيـر باشـد، يقينـا دلائـل 
ــن گفتگوهـا بـه دسـت آورد. امـا آن چـه كـه در ايـن مرحلـه بـه اجمـال ميتـوان گفـت ايـن اسـت كـه محـور  تفصيلي آن را بايد در حين اي
ـــانها  اصلـي بحـث در سـورة شـعراء عبارتسـت از بررسـي يـك پديـدة مـهم انسـاني: چـرا، چطـور و چگونـه دعـوت الـهي توسـط انس

ــود؟   تكذيب ميش
ــن مسـئله را بـا رهيـافت خـاصي مـورد نظـر قـرار داده و بـه قـول امروزيهـا از زاويـة خـاصي بـه  البته به نظر ميرسد سورة شعراء اي
ــن بـه ايـن مسـئله از زاويـة گفتـگو بـا انسـاني كـه خـود يـك دعـوت كننـدة الـهي و بلكـه عـاليترين نمونـة  آن Approach ميكند: پرداخت

ــهي اسـت.   دعوت كنندگان ال
تقريبا در تمــامي بخشهـاي ايـن سـوره، مسـئلة دعـوت خداونـد از انسـانها بـراي زنـدگي كـردن بـر پايـة حقـايقي كـه او خـود بـه 
ــن اسـت كـه سـاختار طـرح ايـن موضـوع در ايـن سـوره، بـر پايـة گفتـگو بـا  انسانها ميآموزد ـ دين ـ مورد توجه قرار گرفته اما نكتة مهم اي
ــوت الـهي خـود بـا مشـكلات فـراوان مواجـه اسـت. دعـوت كننـدهاي كـه از جـانب خـدا  دعوت كنندهاي است ـ پيغمبر ـ كه عملا در راه دع
ــد فـرا بخوانـد، امـا ميبينيـم كـه مـردم بـه دعـوت او، چنـان كـه بـايد، توجـه نشـان نـداده از آن  مأموريت يافته تا انسانها را به دعوت خداون
سر باز ميزننــد. بنـابراين چنـان كـه علامـه ميفرمـايند، در ايـن سـوره، مـا بـا نوعـي تسـلي و تسـليت خداونـد بـه پيغمـبرش مواجـهيم. تـو 
گويي پيامبر از اين كه مردم دعوتــش را قبـول نمـي كننـد و بـه حرفـش گوش نميسـپارند، غمگيـن اسـت و در عمـق وجـود خـود احساسـي 
شديد از نـوع گرفتـگي و قبـض ميكنـد. نـه فقـط حرفـش را نمـيپذيرنـد، كـه او را مـورد حملـه قـرار داده و بدتريـن اهانتهـا را بـر او روا 
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ـــخن بگوينــد او را شــاعر  ميدارنـد. بـه سـادگي هـر چـه تمـامتر بـه او مـيگوينـد كـه تـو ديوانـهاي: ١ و اگر كمـي مؤدبانـهتر س
  .٢ :مينـامند

ــه  يـك لحظـه در ايـن نكتـه تـأمل كنيـم كـه: وقتـي مـردم، پيغمـبر را شـاعر مينـاميدند، احتمـالا چ
معنايي در درون ذهنشــان بـوده اسـت؟ شـايد ميخواسـتند بگوينـد كـه تـو يـك خيالبـاف آرمـانگرايـي. 
ـــاي آن درك درســتي نــداري. بــه قــول  شـايد ميخواسـتند بگوينـد كـه تـو از زنـدگي و واقعيته

ــي!   امروزيهـا، نسـبت بـه زنـدگي واقعبيـن نيسـتي و در آرزوهـا و تئوريبافيهـاي خـود غرق
ـــر اســتدلالات و ســخنان پــر  وقتـي در برابـر معجـزات او قـرار مـيگرفتنـد، مـيگفتنـد تـو سـاحري! جـادوگري! و وقتـي در براب

ــه او مـيگفتنـد تـو كـاهني!   صلابتش واقع ميشدند، ب
ــن بـود؟ چـرا در اسـتدلالات و پيامهـاي حكيمانـهاش تـأمل نميكردنـد؟ مـگر حرفهـايي تـأمل برانگيزتـر و عميقتـر از  اما چرا چني
ــه ايـن بـود كـه گاهـي اوقـات پـس از شـنيدن آيـاتي از قـرآن و دعـوت الـهي، تنشـان بـه  حرفهاي او، هرگز به گوششان خورده بود؟ مگر ن
ــراي اثبـات ايـن نكتـه كـه او حقيقتـا از جـانب خـدا سـخن مـيگويـد، تقاضـاي معجـزه نميكردنـد؟ پـس چـرا  لرزه ميافتاد؟ مگر خودشان ب
ــزات، او را سـاحر ميخواندنـد؟ بـالآخره ايـن كـه پـس از درخواسـت معجـزه چـرا حـاضر نميشـدند در متـن تعـاليم و  بعد از ديدن آن معج

سخنان او انديشــه و تـأمل كننـد؟  
ــول تـاريخ، هنـگام مواجهـه بـا دعـوت حـق الـهي، بـه جـاي هـر كـاري دسـت بـه مخـالفت  قرآن ميگويد بسياري از انسانها در ط
 ٣ :زده و بــه زور و تــهديد متوســل شــدهاند
ــه فقـط پيغمـبر مـا، همـة انبيـا ـ هيـچ جوابـي نميدادنـد جـز ايـن كـه مـيگفتنـد آنـان را از ميـان  ٤. مردم در برابر دعوت انبيا ـ و ن
ــا چـرا؟ سـعي كنيـد ايـن سـؤال را از دريچـة نـگاه كسـي بپرسـيد كـه در حـال ابـلاغ دعـوت  خود بيرون كنيد يا بكشيد و يا بسوزانيدشان. ام

الهي اســت.  
پس چنان چــه علامـه ميفرمـايند، تـو گويـي مسـئلهاي بـراي رسـول خـدا، مطـرح اسـت. مسـئله ايـن اسـت كـه مـردم دعـوت او را 
ــم ديـد بسـيار غـمگيـن اسـت. ايـن سـوره، در بـارة ايـن مسـئله بـا او صحبـت ميكنـد.  نميپذيرند و او از اين موضوع غمگين است و خواهي
هم تسليش ميدهد و هم به تحليــل ايـن مسـئله مـيپـردازد. محـور اصلـي سـورة شـعراء هميـن اسـت: گفتـگو بـا دعـوت كننـدة الـهي در 
ــردم دعـوت او را تكذيـب ميكننـد. ايـن مطلـب در همـان نخسـتين آيـات ايـن سـوره، مطـرح شـده و در طـول  اطراف اين موضوع كه م

ــا در مسـير گفتگوهايمـان قـدم بـه قـدم ايـن موضـوع را نشـان خواهيـم داد.  آن بارها مورد توجه قرار ميگيرد. م
اكنون در مقدمــة ايـن بحـث، بـه نظـر ميرسـد كـه لازمسـت تـا پيـش از هـر چـيز كمـي دقيقتـر بـه تعريـف مفـاهيمي كـه در برابـر 

ــا از دعـوت كـردن چيسـت؟   ماست، بپردازيم. مراد م
ــدن مفـهوم دعـوت، خوبسـت ميـان ايـن مفـهوم و مفـهوم ديـگري كـه گاه مـترادف آن محسـوب ميشـود، مقايسـهاي  براي روشن ش

انجـام دهيـم و آن عبارتسـت از: هدايـت.  
منظور ما در اين جا طرح يك بحث لفظــي نيسـت. گاهـي ممكـن اسـت مـراد مـا از گفتـن مثـلا ايـن جملـه كـه فلانـي را بـه سـوي 
ــوت نمـودم و يـا بـالعكس. تـا جـايي كـه مسـئله بـه الفـاظ مربـوط ميشـود، بحـث  چيزي هدايت كردم، اين باشد كه او را به سوي چيزي دع
خاصي وجود ندارد. ولي وقتي در صدد تعريـف دقيـق ايـن دو مفـهوم برميآييـم، نكـاتي مطـرح ميشـود كـه توجـه بـه آنـها اهميـت ويـژهاي 

ــوازي ايـن دو مفـهوم، كمـك مـهمي بـراي درك مـا از تكتـك آنهاسـت.   پيدا ميكند. در واقع تبيين م
وقتـي مـيگوييـم انسـاني را هدايـت كرديـم، بيشتـر منظورمـان ايـن اسـت كـه او را بـه آن هـدف و منظـوري كـه برايـــش در نظــر 
داشـتيم رسـانده و بـه آن چـيزي كـه قـرار بـود، نـايل كرديـم. درسـت مثـل ايـن كـه دسـت كسـي را بگيريـم و او را بـه آن جـايي كـه بــايد، 
ــوي  برسـانيم. اسـتفاده از كلمـة هدايـت در بـارة اتوموبيـل هـم دقيقـا بـه هميـن معناسـت و در ايـن مـورد اگر بگوييـم كـه اتوموبيـل را بـه س

                                                        
١) سورة حجر آية ٦ 
٢) سورة انبياء آية ٥ 

٣) سورة عنكبوت آية ٢٤ 
٤) سورة اعراف آية ٨٢ 
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مقصد دعوت نموديم، بيمعناست. اما وقتي مــيگوييـم كسـي را بـه سـوي چـيزي دعـوت كرديـم، بيشتـر منظورمـان ايـن اسـت كـه او را در 
موقعيتـي قـرار داديـم ـ و در اغلـب مـوارد، اطلاعـاتي را در اختيـار او گذاشـته حقـايقي را برايـش بيـان كرديـم ـ تـا خـودش متوجـــه شــده 

تصميم مقتضي را براي رفتن به ســوي آن چـه كـه مـورد نظـر ماسـت، بگيـرد. 
ــفي اسـتفاده كنيـم، بـايد بگوييـم دعـوت بيشتـر نـاظر بـه علـم حصولـي و هدايـت بيشتـر نـاظر  اگر بخواهيم از تعابير دقيقتر فلس

به علم حضــوري اسـت.  
ــوم دو موجــود متمــايز و جــدا از  ميدانيـم كـه علـم حصولـي علميسـت كـه در آن علـم و معل
همنـد. مثـل علـم و آگاهـي مـا بـه موجوداتـي كـه در اطـراف مـا قـرار دارنـد؛ نظـير ايـن كتـاب. مـن يــك 
ــتم و ايـن كتـاب موجـود ديـگري اسـت كـه در عـرض مـن و در كنـار مـن قـرار  موجودي در اين عالم هس

دارد.  
ــورة  منظـور مـن از در عـرض بـودن همـان تعريفـي اسـت كـه بـا دقـت تـام فلسـفي در مبـاحث س
احـزاب (ايستـاده در بـاد) بيـان داشـتيم. بـه طـور خلاصـه، ايـن كتـاب در عـرض مـن قـرار دارد، چـرا كــه 
ــن و ايـن كتـاب دو حيطـة جـدا از هـم اسـت. نـه وجـود مـن شـامل وجـود اوسـت و نـه  حيطة وجودي م

وجود و هستي او شــامل هسـتي مـن اسـت.  
ــا دو موجـود جـدا از هـم هسـتيم، بـايد چـيزي ميـان مـن و ايـن كتـاب واسـطه شـود تـا  حال كه م
ــن بـه ايـن كتـاب علـم دارم. ايـن واسـطه را اصطلاحـا صـورت علمـي مينـامند و چنيـن  بتوان گفت كه م

ــم حصولـي ميخواننـد.   علمي را در اصطلاح عل
ــوان نشـان داد كـه پـارهاي از علمهـا و ادراكـات بـه صـورت حصولـي نيسـت. يعنـي  به سادگي ميت
ــي ميـان عـالم و معلـوم وجـود نداشـته و وجـود معلـوم بـدون هيـچ واسـطهاي  واسطهاي به نام صورت علم
ــاضر اسـت؛ مثـل علـم مـن بـه وجـود خـودم* و از آن مـهمتر، خـود علـم مـن بـه آن صـورت  براي عالم ح
علمي كه واسطة علم مــن بـه كتـاب قـرار گرفتـه اسـت. ايـن گونـه از آگاهـي را علـم حضـوري ميخواننـد. 
ــها بحـث مفصـل و بيانـدازه مـهمي اسـت كـه مـا قبـلا  مسئلة علم حضوري و علم حصولي و روابط ميان آن
در گفتگوهاي فلسـفي خـود بـه آن پرداختـهايم و مـن در اينجـا بيـش از ايـن واردش نميشـوم. چـيزي كـه 
ـــر دو،  ميخواهـم بگويـم ايـن اسـت كـه پـس از تحليـل فلسـفي معلـوم ميشـود كـه هدايـت و دعـوت، ه
ــر نوعـي علـم و ادراك جديـد بـراي آن موجوديسـت كـه مـورد هدايـت يـا دعـوت مـا قـرار گرفتـه  مبتني ب
است. تفاوت در اين است كه هدايت مبتنـي بـر علـم حضـوري و دعـوت مبتنـي بـر علـم حصولـي اسـت.  
ــوت  بديـهي اسـت كـه نميخواهـم بگويـم در هدايـت هيـچ علـم حصولـي وجـود نداشـته و در دع
ــم حضـوري وجـود نـدارد. بلكـه منظـورم ايـن اسـت كـه: وقتـي كسـي را هدايـت  هم هيچ چيزي از نوع عل
ميكنيم، جوهرة اصلي كار مــا ايـن اسـت كـه بـراي او يـك علـم حضـوري جديـد بـه وجـود آوريـم. يعنـي 
ــود او فراهـم ميآوريـم كـه او در مـنزل مقصـود مـا قـرار بگيـرد. در حـالي كـه وقتـي  چنان تغييراتي در وج
كسـي را دعـوت ميكنيـم، بـا ايجـاد علـم حصولـي جديـدي در او ميكوشـيم كـاري كنيـم كـه او خـود بــه 

سوي منزل مقصــود مـا گام بـردارد.  
بنابراين، ميتوان گفت دعوت كردن يــك نفـر بـه سـوي چـيزي عبارتسـت از تـلاش بـراي سـر زدن يـك عمـل ارادي خـاص، از 
طريق ايجــاد يـك علـم حصولـي خـاص در آن موجـود. در حـالي كـه هدايـت عبارتسـت از ايجـاد تطـور وجـودي خـاصي بـراي آن 
موجود. سر اين كه كلمات دعــوت و هدايـت در پـارهاي از مـوارد بـه جـاي يكديـگر اسـتعمال ميشـوند هميـن اسـت كـه بـر اثـر دعـوت ـ 
يعني زماني كه موجودي دعــوت شـما را مـيپذيـرد و كارهـايي را كـه شـما ميخواهيـد بـه انجـام ميرسـاند ـ نـهايتا تغيـير وجـودي خـاصي 

                                                        
*) توجه كنيد: علم من به وجود خودم با علــم مـن بـه تصويـري كـه از خـودم دارم فـرق ميكنـد. اولـي از نـوع علـم حضـوري اسـت و دومـي از نـوع علـم حصولـي. در 
واقع در برخي موارد ميتوان به يــك موجـود هـم عـلم حضـوري داشـت و هـم علـم حصولـي و ايـن، دو گونـه ادراك متفـاوت نسـبت بـه يـك شـييء واحـد اسـت. 

ــن خـاصيت، دليـل اصلـي پـي بـردن مـا بـه جـهان خـارج از خودمـان اسـت.  علامه در اصول فلسفه و روش رئاليزم اثبات ميكنند كه همي
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ــت شـده باشـد. امـا ايـن امـر نبـايد مـا را از تحليـل دقيـق مسـئله بـاز دارد. آن چـه كـه  در او فراهم آمده و عملا مثل اين ميماند كه او هداي
در دعوت موضوعيت دارد، علم حصولــي دعـوت شـونده اسـت و رفتـن او بـه سـوي مقصـد از طريـق هميـن فـهميدن و دانسـتن. در 
ــه در هدايـت موضوعيـت دارد، نفـس تحـول وجـودي او و رسـيدن اوسـت بـه آن مقصـد. در هـر دو مـورد حـالت  حالي كه آن چه ك
ــود نظـر اسـت كـه بـايد بـه آن برسـيم. امـا در دعـوت، قـرار نيسـت كـه دعـوت كننـده مسـتقيما شـما را بـه آن مقصـد  وجودي خاصي مقص
ــد تـا شـما بـا اعمـال ارادي و اختيـاري خـود، مسـيري را برويـد كـه بـه جـايي كـه  برساند. بلكه مي خواهد درباره آن مقصد با شما حرف بزن
ــوت، يـك درخواسـت نهفتـه اسـت. درخواسـتي كـه بـايد بـه علـم حصولـي بـراي مـا فـهم شـود. از  او ميگويد برسيد. بنابراين در مفهوم دع

ــرا دعـا و دعـوت از يـك ريشـه هسـتند.  همين جا ميتوان فهميد كه چ
ــورد نظـر قـرار بگيـرد ايـن اسـت كـه انسـان يـك موجـود ذاتـاً فعـال اسـت. يعنـي  نكتة بسيار ظريف و مهمي كه در اين جا بايد م
موجوديست كه ـ درست مثل همــة موجوداتـي كـه علـت بعضـي از موجـودات ديـگر هسـتند ـ ذاتـش اقتضـا دارد كـه از او معلولاتـي صـادر 
شـود.* در ايـن ميـان بخشـي از افعـال و معلـولات انسـان، ارادي و بخشـي از آنـها نـيز غـير ارادي اسـت. افعـال و معلـولات ارادي انســان، 
ــان مبتنـي بـر علـوم حصولـي انسـانها بـه موجـودات خـارجي اسـت. بـه عبـارت ديـگر هـر گاه  آن چيزهاييست كه صدورشان از انس
ــده و در صـدور ايـن معلـول از انسـان، علـم حصولـي او دخـالت داشـته باشـد، در واقـع يـك فعـل ارادي از انسـان  معلولي از انسان صادر ش

ــت.   سر زده اس
از اين تعريف چند نكتة مــهم بـه دسـت ميآيـد. نخسـت آن كـه بـراي تعييـن مصـاديق اعمـال و افعـال انسـان از نظـر فلسـفي، بـايد 
بسيار دقيق بود. بر خلاف تصور رايج كه گمان مــيرود فعـل صـادره از يـك انسـان ـ مثـلا ـ فقـط همـان حركـت دسـت اوسـت، بـايد گفـت 
ــه اگر حركـت دسـت را فعـل انسـان بدانيـم، بـه طريقـة اولـي بـايد آنـها را نـيز فعـل حقيقـي  كه چيزهاي درونيتري در وجود انسان هست ك
انسان به شمار آوريم. انگيزشهاي دروني انســان نسـبت بـه جـهان خـارج، مخصوصـا انگيزشهـايي كـه بـر پايـة علـم حصولـي او از جـهان 

ــت انسـان ـ و حتـي بـه معنـاي بسـيار عميقتـري ـ فعـل انسـان بـه حسـاب ميآينـد.**   خارج شكل ميگيرد، درست به اندازة حركت دس
ــا آگاهـي حصولـي انسـان نسـبت بـه جـهان خـارج محقـق باشـد، انسـان در حـال اراده كـردن و  نكتة دوم اين كه در هر كج
ــت. اغلـب مـا خيـال ميكنيـم انسـان وقتـي عملـي را انجـام ميدهـد كـه يـك تـأثير آشـكار و بسـيار محسوسـي در  عملي را انجام دادن اس
ـــام  محيـط اطـراف داشـته باشـد. مثـلا تصـور اغلـب مـا ايـن اسـت كـه وقتـي در حـال دويـدن يـا حـرف زدن هسـتيم، داريـم كـاري را انج
ــي از مـا سـر نـزده اسـت. ايـن خطـاي فلسـفي بـزرگي اسـت. اگر نشسـتن يـا سـكوت  ميدهيم؛ اما اگر در حال نشستن يا سكوت باشيم، فعل
ــه و مبتنـي بـر علـم حصولـي مـا باشـد، دقيقـا مـانند هنگامـي كـه ميدويـم يـا حـرف ميزنيـم، داريـم كـاري را انجـام  كردن ما حالتي آگاهان

ميدهيم. از نقطه نظر فلسفي، همة اين حــالات برخاسـته از ارادة آگاهانـه مـا بـوده و دقيقـا بـه معنـاي صـدور فعلـي از ماسـت.  
نكتة سوم و مهمترين نكته در بحث جاري ما اين كه يــكي از موثرتريـن راههـا بـراي تغيـير اعمـال و افعـال انسـان، تغيـير علـم 
ــه جـهان خـارج اسـت. قبـلا گفتيـم اعمـال ارادي انسـان، افعاليسـت كـه بـه واسـطة علـم حصولـي انسـان از او صـادر  حصولي او نسبت ب
ميشود. بــراي توضيـح بيشتـر و دقيقتـر موضـوع بـايد گفـت هـر انسـاني ذاتـا خواهـان رسـيدن بـه حـالاتي مطلـوب و اجتنـاب از حـالاتي 
ـــراي  نـامطلوب اسـت. حـالات مطلـوب و نـامطلوب در واقـع وضعيتهـاي وجـودي انسـان اسـت كـه ابتدائـا بـه صـورت علـم حضـوري ب
انسـان درك ميشـود. در واقـع ذات هـر انسـان بـه گونهايسـت كـه بعضـي از حـالات وجـودي برايـش مطلـوب بـوده و انسـان ذاتـا خواهـان 
ــالات وجوديسـت. متقـابلا بعضـي از حـالات وجـودي بـراي انسـان نـامطلوب بـوده و انسـان ذاتـا خواهـان نداشـتن آن حـالات  داشتن آن ح

ــد.   وجودي ميباش

                                                        
*) منظور ما از علت و معلول در اينجا همان تعريف دقيــق فلسـفي از عليـت و معلوليـت اسـت كـه در مبـاحث فلسـفة اسـلامي بـه آن پرداختـهايم نـه تعريـف متعـارف و 
ــف فلسـفي از عليـت، معلـول مرتبـهاي از هسـتي علـت و يـا اگر ميخواهـي بـگو جلـوهاي از وجـود علـت  يا حتي تعريف علوم تجربي از اين مفهوم. بر اساس تعري
ــة عليـت ـ بـه معنـاي دقيـق فلسـفي آن ـ تنـها ميـان دو موجـودي برقـرار اسـت كـه در طـول يكديـگر واقـع شـده و هيـچ دو موجـودي كـه در  است. به همين دليل رابط

عرض هم قرار داشته باشند، علــت و معلـول هـم نخواهنـد بـود. 
**) به همين دليل است كه در تحليل فلسفي، جوهرة عمل بيــش از آن كـه بـه ظـاهر اعمـال مربـوط باشـد بـه نيتهـا و انگيزشهـاي درونـي انسـان مربـوط اسـت. گويـا 

ــد. ايـن موضـوع در مقـالات سـورة احـزاب ( كتـاب ايسـتاده در بـاد) نـيز مفصـلا مـورد بحـث قـرار  روايات ديني ـ نظير  ـ هم بر اين تفسير صحه ميگذارن
گرفته اســت. 
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ــم كـه آيـا مطلـوب يـا نـامطلوب بـودن حـالات وجـودي بـراي تمـام  فعلا در اين باره بحث نميكني
انسـانها امـر مشـتركي اسـت يـا ايـن كـه هـر انسـاني مطلوبهـا و نامطلوبهـاي خـاص خــودش را دارد. 
ــر انسـاني بـه حـالات وجـودي خـود علـم حضـوري داشـته بعضـي از ايـن  قدر مسلم اين است كه ه

ــها برايـش نـامطلوب اسـت.   حالات برايش مطلوب و برخي از آن
علاوه بر اين، هر انساني نسبت به حــالات مطلـوب و نـامطلوب خـود علـم حصولـي هـم دارد. يعنـي همـانطور كـه قبـلا اشـاره 
شد، انسان همان گونه كـه از موجـودات خـارجي صورتهـاي علمـي بـه دسـت مـيآورد، مـي توانـد از حـالات وجـودي خـود نـيز صـورت 

علمي ساخته و علاوه بر داشتن علم حضوري، نســبت بـه حـالات وجـودي خـود، علـم حصولـي هـم داشـته باشـد.  
ـــا ميتوانيــم حــالات وجــودي خــود را ـ مثــلا خوشحاليهــا و  بـه هميـن علـت اسـت كـه م
ناراحتيهاي خود را ـ بعد از اين كه از ميان رفتــهاند، هـم چنـان بـه يـاد آوريـم. شـكي نيسـت كـه در لحظـة 
خوشحالي ـ يا ناراحتي ـ ما به حالات درونــي خـود علـم حضـوري داريـم وگرنـه ديـگر معنـا نداشـت كـه 
بگوييم ما خوشحــالي يـا نـاراحتي را درك ميكنيـم. امـا ايـن علـم حضـوري تنـها تـا جـايي اسـت كـه آن 
ــان لحظـات شـادي يـا انـدوه. پـس از بـر طـرف شـدن ايـن  حالت وجودي در نزد ما موجود است؛ يعني هم
ــها نداريـم. چـرا كـه گفتيـم در علـم حضـوري وجـود معلـوم بـدون  حالات، ديگر علم حضوري نسبت به آن
واسطه در نزد عالم حاضر است و وقتــي معلـوم از ميـان رفتـه باشـد، ديـگر چگونـه ميتـوان ادعـا كـرد كـه 
ــم بـه يـاد آوريـم كـه قبـلا شـاد يـا غـمگيـن  وجودش در نزد عالم حاضر است؟ با اين حال ما هنوز ميتواني
ــت كـه مـا از حـالات وجـودي خـود يـك صـورت علمـي نـيز سـاختهايم و  بودهايم. معني اين سخن اين اس

ــه بـه حـالات سـابق خـود علـم حصولـي داريـم.   اكنون به واسطة آن صورت علمي است ك
تا اين جا معلوم شد كه براي انســان بعضـي از حـالات وجـودي مطلـوب ذاتـي، و برخـي از آنـها بـه صـورت ذاتـي نـامطلوب اسـت. 
هم چنين معلوم شد كه انسان نسبت به حــالات مطلـوب و نـامطلوب خـود، عـلاوه بـر علـم حضـوري، مـي توانـد علـم حصولـي هـم داشـته 
باشد. مطلب بعـدي كـه بـايد مـورد توجـه قـرار گيـرد ايـن اسـت كـه انسـان عـلاوه بـر علـم حصولـي بـه حـالات درونـي خـود، نسـبت بـه 
ـــم حصولــي دارد.  موجـودات جـهان، وقـايع و اتفاقـاتش، و آن چـه بـاعث بـروز حالتهـاي مطلـوب و نـامطلوب بـراي او ميشـود نـيز عل
شكي نيست كه علم انسان در ايــن بـاره محـدود و دائمـا در حـال كـاملتر شـدن اسـت. امـا نكتـة مـهم در ايـن ميـان ايـن اسـت كـه هميـن 
ــي از مـهمترين عوامـل در شـكلگيـري اعمـال و رفتـار او اسـت. در واقـع انسـان در طـول زمـان ميفـهمد كـه چـه كارهـا و  درك انسان، يك
افعالي ميتواند به ايجاد حالات مطلوب كمــك كـرده و چـه كارهـا و افعـالي بـاعث ايجـاد حـالات نـامطلوب بـراي اوسـت. مثـلا مـي فـهمد 
اگر لقمة غذا را در دهانش گذاشته پس از جويدن آن را بــه پـايين بدهـد، يـك حـالتي برايـش بـه وجـود ميآيـد (سـيري و رفـع گرسـنگي يـا 

ــه در نـهايت مطلـوب اوسـت.   طعم و مزة غذا) ك
ــا و نامطلوبهـاي غـير ذاتـي ـ اصطلاحـا مطلـوب بـالعرض ـ هـم بـراي انسـان معنـا مييـابد. مطلـوب  از همين جاست كه مطلوبه
ــودش فـي حـد ذاتـه مطلـوب انسـان نيسـت، امـا از آن جـا كـه انسـان آن حالتهـا را  ـ يا نامطلوب ـ بالعرض، وجود حالتيست كه خ
واسطة نيل به مطلوبهاي ذاتي خــود ميانـگارد، آنـها را نـيز مطلـوب يـا نـامطلوب ميخوانـد. بـه عنـوان مثـال، اگر سـير شـدن را يـك 
مطلوب ذاتي براي انسان بدانيم، حركت كــردن و دسـت بـه سـوي غـذا دراز كـردن را ميتـوان يـك مطلـوب بـالعرض بـه شـمار آورد. يعنـي 
ــه حركـت كـردن و دسـت بـه سـوي غـذا دراز كـردن نداشـته باشـد، امـا از آنجـا كـه ايـن عمـل را  ممكن است انسان في حد ذاته علاقهاي ب

ــگارد، انجـام ايـن كـار را نـيز بـراي خـود مطلـوب ميدانـد.   تنها راه رسيدن به مطلوب ذاتي خود ميان
اين كه مطلوبهـاي ذاتـي انسـان چيسـت و چگونـه ميتـوان بـا اطمينـان كـامل مطلوبهـاي ذاتـي را از مطلوبهـاي بـالعرض تمـيز 
ــد فلسـفي و عرفـاني اسـت كـه اكنـون مجـال پرداختـن بـه آن نيسـت.* چـيزي كـه در ايـن گفتـگو بـراي  داد، خود يك بحث بسيار مهم و بلن
مـا اهميـت دارد هميـن اسـت كـه تمـام پروسـه و مكـانيزم اعمـال ارادي مـا بـر پايـة درك مـا از مطلوبهـاي ذاتـي و مطلوبهـاي بـالعرض 
ــك طـرف، و علـم حصولـي مـا از ايـن كـه اگر چـه كـاري بكنـيم، چـه  شكل ميگيرد. يعني علم حصولي ما از حالات وجوديمان از ي

حالت وجودي برايمان رخ مينمايد از طـرف ديـگر، مبنـاي تمـامي اعمـال ارادي و تصميـمگيريهـاي ماسـت.  
                                                        

ــار بـه تفصيـل در ايـن خصـوص سـخن گفتـهايم.  *) ما در مباحث شرح الهي نامة عط
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ــچ وجـه سـاده و بسـيط نيسـت بلكـه در عمـل بـا پيچيـدگيهـاي فراوانـي روبـرو هسـتيم. بـا ايـن  البته مكانيزم عمل در انسان، به هي
حال، مكانيزم اصلي در تمام موارد هميــن اسـت و پيچيـدگيهـا تنـها بـه خـاطر وسـعت مسـئله و دخـالت تعـداد بسـيار زيـادي از مطلوبهـا 
ــري يـك عمـل، بـه وجـود ميآيـد. مثـلا در درون يـك انسـان، در هـر لحظـه ممكـن اسـت چنديـن مطلـوب  و ادراكات حصولي در شكلگي
ــي انسـان حكـم كنـد كـه دسـتيابي بـه همـة ايـن مطلوبهـا در آن واحـد امكـان  ذاتي و مطلوب بالعرض وجود داشته باشد. اگر علم حصول
ندارد، به ناچار انسان خواهد كوشيد تا بــر اسـاس همـان علـوم حصولـي خـود از مطلوبهـاي ذاتـي و راههـاي نيـل بـه آن مطلوبهـا، نوعـي 
درجهبندي و رتبهبندي در ميان آنها فراهم آورد. به زبـان سـاده، نـاچـار اسـت بـراي خـود تعييـن كنـد كـه از ميـان ايـن مطلوبهـا كـدام يـك 
مهمتر و كدام يك كم اهميتتــر بـوده و در مجمـوع مطلوبتريـن حـالت ممكـن بـراي او كـدام حـالت ميباشـد؛ كـاري شـبيه بـه آنچـه كـه 
امـروز محاسـبات بهينهسـازي خوانـده ميشـود. طبيعيسـت كـه در هـر كـدام از ايـن ادراكـات حصولـي ـ يعنـي پايـههاي ايـن محاســبات ـ و 

ــايي رخ دهـد. ولـي در هـر حـال مكـانيزم اصلـي همانسـت كـه بـه آن اشـاره كرديـم.   حتي در خود اين محاسبات نهايي ممكن است خط
به عنوان نمونة ديگري از اين پيچيدگيهــا حـالتي را در نظـر بگيريـد كـه انسـان بـا ايـن كـه ظـاهرا ميدانـد كـاري بـد اسـت و نبـايد 
آن را انجام داد ـ مثل بعضـي از گناهـان ـ بـاز بـه انجـام آن مبـادرت مـيورزد. در ايـن جـا چـه اتفـاقي رخ داده اسـت؟ پاسـخ بسـيار روشـن 
ــامطلوب بـودن يـك كـاري ـ مثـل گنـاه ـ تنـها يكـي از علـوم و ادراكاتيسـت كـه در درون مـا وجـود دارد.  است. علم به بد بودن و در واقع ن
متقابلا ادراك ديگري هست كه انجــام آن گنـاه را بـه دليلـي بـراي مـا مطلـوب ميانـگارد. يعنـي در هـر گنـاهي بـالاخره لذتـي هـم هسـت و 
آن لذت، از اين نظر كه لذت است، بــراي مـا بـه نوعـي مطلـوب ميباشـد. در ايـن ميـان ادراك سـومي هـم بـايد باشـد تـا ميـان ايـن دو امـر 
مطلـوب و نـامطلوب نوعـي درجـهبندي و رتبـهبندي برقـرار سـازد. گاه ممكـن اسـت در محاسـبات خـود، ولـو بـه طـــور لحظــهاي، دچــار 
اشتباه شويم، در اين صــورت ممكـن اسـت آن گنـاه را انجـام دهيـم. ممكـن اسـت بعدهـا بتوانيـم محاسـبات دقيقتـري انجـام دهيـم. در ايـن 
ــت  صـورت ممكـن اسـت احسـاس پشـيماني برايمـان حـاصل شـود. ولـي در هـر حـال، هـر جـا دسـت بـه عملـي ارادي ميزنيـم، در حقيق

ــم و خـود محاسـبة مـا هـم بـاز مبتنـي بـر همـان ادراكـات حصولـي ماسـت.  كاري جز محاسبة ميان ادراكات حصولي خود انجام نميدهي
درست در همين جاست كه ميتوانيم بفهميم توصيــف كـردن اعمـال مـا بـه اوصـافي مثـل صحيـح بـودن يـا خطـا بـودن چـه معنـايي 
ــا غلـط بـودن، اساسـا وصفـي بـراي علـم و ادراكـات ماسـت. در حقيقـت ايـن علـم حصولـي ماسـت كـه  دارد. فراموش نكنيم كه درست ي
ــه وجـود معلـوم عينـا بـراي عـالم حـاضر اسـت، خطـا معنـا نـدارد. امـا  ميتواند درست يا نادرست باشد. در علم حضوري از آنجا ك
ــه گفتيـم، چـيزي بـه نـام صـورت علمـي، واسـطة ميـان عـالم و معلـوم واقـع ميشـود. اگر ايـن صـورت علمـي بـر  در علم حصولي، چنانچ
معلوم منطبق باشد، علم ما درست، و اگر منطبق نباشــد، علـم مـا نادرسـت خواهـد بـود. بـا ايـن حسـاب، درسـتي و نادرسـتي، اساسـا وصـف 
علم به حساب ميآيد. پس چرا ما گاهي اعمــال خـود را درسـت يـا نادرسـت ميخوانيـم؟ وقتـي مـيگوييـم عملـي صحيـح بـود، يـا وقتـي 

ــت بـود، دقيقـا منظورمـان چيسـت؟   ميگوييم عملي نادرس
با آنچه كه گفتيم، پاسخ اين ســؤال بـه روشـني پيداسـت. درسـتي و نادرسـتي وصـف علـم اسـت. امـا از آنجـايي كـه اعمـال ارادي 
ــه عنـوان درسـت يـا نادرسـت توصيـف كـرد. در واقـع وقتـي مـيگوييـم فـلان عمـل  ما مبتني بر علوم حصولي ماست، ميتوان اعمال را هم ب
كار درستي بود، پس از تحليل فلسفي معلوم ميشود منظــور مـا ايـن اسـت كـه علـم حصولـي داخـل در آن عمـل، علـم درسـتي بـود و وقتـي 
ــود، در واقـع علـم حصولـي داخـل در آن عمـل را وصـف ميكنيـم. در يـك عمـل اشـتباه، بـه هـر معنـايي كـه در  ميگوييم فلان عمل خطا ب
نظر بگيريم، يا درك مــا از ايـن كـه چـه چـيزي مطلـوب ماسـت اشـتباه بـوده، و يـا در درك مـا از ايـن كـه چـه چـيزي مـا را بـه مطلوبمـان 

ميرسـاند، خطـايي رخ داده اســت.  
مثلا فرض كنيد كسي اشــتباها بـه جـاي خـوردن يـك نوشـيدني گوارا، يـك مـايع سـمي بنوشـد. در 
ــي دخـالت دارد كـه بـه خـاطر هميـن علـوم حصولـي اسـت كـه  اين عمل ارادي اشتباه، علوم حصولي فراوان
ميتـوان آن عمـل را عمـل ارادي نـاميد. ممكـن اسـت بسـياري از ايـن ادراكـات حصولـي ادراكـات درســتي 
باشند، اما دست كم يكي از اين ادراكات خطا بـوده و بـاعث شـده تـا مـا سـم را بـا چـيز ديـگري كـه گمـان 
ــد بـوده و مـا را بـه حـالت مطلوبمـان ميرسـاند، اشـتباه بگيريـم. هميـن خطـا در علـم  ميكرديم برايمان مفي

ــه عنـوان يـك عمـل خطـا و اشـتباه ميباشـد.   حصولي مبناي توصيف عمل مزبور ب
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پـس معلـوم شـد كـه خطـا و اشـتباه در اعمـال، هـر چـه كـه باشـد، محصـول خطـا در اداراكاتيسـت كـه در عمـل ارادي مــا 
دخالت دارند. از همين جــا معلـوم ميشـود راه تصحـيح اعمـال هـم عبـارت اسـت از تصحيـح همـان ادراكـات حصولـي. ارشـاد يـك نفـر ـ 
يعني دعوت از شــخص بـراي تصحيـح كـردن مسـير زنـدگي و عملكـردش ـ عبارتسـت از ايجـاد يـك علـم حصولـي جديـد بـراي او. پـس 
اگر در صـدد دعـوت كـردن يـك انسـان بـه سـوي رشـد و كمـالش باشـيم، يكـي از معمولتريـن راههـا ايـن اسـت كـه علـم حصولـــي او را 
ــي و بـالعرضش تصحيـح نمـاييم. يعنـي بـه او بفـهمانيم كـه چـه كـاري حقيقتـا او را بـه چـه حـالتي ميرسـاند و از  نسبت به مطلوبهاي ذات

اين حالتها كدام يك بـه راسـتي مطلوبتـر و كـدام يـك از اهميـت كمتـري برخـوردار اسـت.  
ـــن موضــوع را از  اكنـون اجـازه دهيـد بحـث فلسـفي در خصـوص تحليـل معنـاي دعـوت در وجـود انسـان را كنـاري گذاشـته و اي
ــاز هـم يـك زاويـة خـاص فلسـفي اسـت(!) ـ مـورد نظـر قـرار دهيـم. قبـلا گفتيـم كـه دعـوت كـردن  زاوية ديگري ـ كه با كمال شرمندگي ب
عبارتسـت از نوعـي درخواسـت از طـرف مقـابل. درخواسـتي كـه ميكوشـد بـا تـأثير در علـم حصولـي شـخص، او را بـه انجـام عمــل ارادي 
ــه ميتـوان ثـابت كـرد خداونـد خـود يـك موجـود دعـوتگر اسـت و بـه هميـن  خاصي فرا بخواند. نكتة فلسفي مورد نظر من اين است ك

دليل انبياء را براي بشــر مبعـوث نمـوده اسـت.  
ــت كـه صفـت دعـوتگري درسـت مثـل مـهرباني، بخشـندگي، علـم، رزاقيـت، محيـي بـودن،  معني دعوتگر بودن خدا اين اس
فياضيت و امثال اينها يك صفــت كمـال اسـت. خداونـد همـان گونـه كـه رزق ميدهـد، دعـوت هـم ميكنـد و ايـن دو صفـت و بسـياري 

ديگر از صفــات او، برخاسـته از كمـال ذاتـي اوسـت.  
منظور از صفت كمال، در اين جـا همـان تعريـف دقيقـي اسـت كـه در فلسـفة اسـلامي مـورد بحـث 
ــال صفتـي اسـت كـه منشـاء انـتزاع آن يـك كمـال حقيقـي و واقعـي در موجـود  قرار گرفته است. صفت كم

ــه ايـن صفـت، ناشـي از محدوديتهـا و نقـائص آن موجـود نيسـت.  است و اتصاف موجود ب
من در اينجا قصد ندارم بــه بحـث در اطـراف صفـات ثبوتيـه و سـلبيه و يـا صفـات ذات و فعـل خـدا بپـردازم. جـاي ايـن بحثهـا 
در همان گفتگوهاي فلسفي است و ما در اين گفتگوهــاي قرآنـي ميكوشـيم از مبـاحث فلسـفي خـود بـه شـكلي كـاربردي بـهره بـبريم. ولـي 
ــن اسـت كـه از ذات او در قبـال موجـودي هـم چـون انسـان ـ كـه تطـور وجـودي او بـر پايـة  به هر حال معناي دعوتگر بودن خدا اي

ــيگيـرد ـ فعـل دعـوت صـادر ميشـود.   اعمال ارادي و در نتيجه علم حصوليش شكل م
ـــت.  گفتيـم كـه نحـوة وجـود انسـان بـه گونـهاي اسـت كـه تطـور وجـودي و در نتيجـه رشـد و كمـال او در گرو اعمـال ارادي اوس
بنابراين خداوند رحمن و رحيم كه خالق ايــن موجـود اسـت، بـراي رشـد و كمـال ايـن موجـود او را بـه سـوي اعمـال ارادي صحيـح دعـوت 
ــوت بـه سـوي اعمـال ارادي صحيـح نـيز معنـايي جـز ايـن نـدارد كـه علـم حصولـي انسـان ـ كـه ميتوانـد در معـرض خطاهـاي  ميكند. دع
گوناگوني واقـع شـود ـ نسـبت بـه مطلوبهـاي ذاتـي خـود و راه نيـل بـه آن مطلوبهـا تصحيـح شـود. بنـابراين فيـاضيت، لطـف و رحمـت 

خدا اقتضاء دارد كه انسان را به سوي خــير و كمـال دعـوت كنـد. پـس دعـوتگري يكـي از اسـماء و صفـات كمـال الـهي اسـت.  
ــوب فلسـفة متعاليـة صدرايـي صورتبنـدي كنيـم، فـورا بـه چنـد قضيـة بسـيار مـهم نـائل  اكنون اگر اين گفتار اخير خود را در چارچ
ميشويم. نخست اينكه چون دعــوتگري يـك صفـت كمـال اسـت، بنـابراين همـة موجـودات، بسـته بـه درجـه و نحـوة وجودشـان، بـه 
نوعي دعوتگرند. دوم اينكه، هــر چقـدر درجـة وجـودي يـك موجـود بـالاتر باشـد، دعـوت او كـاملتر و صفـت دعـوتگري در او 

ــاعث كمـال و رشـد وجـودي موجـودات نـاقص نـيز ميباشـد.   بارزتر است. بالآخره، سوم اينكه، دعوتگري خود ب
ــفي واگذار ميكنـم، امـا در اينجـا هميـن قـدر اشـاره كنـم كـه ايـن قضايـا را ميتـوان نتيجـة  اثبات كامل اين قضايا را به مباحث فلس
مستقيم نظرية اصالت و تشكيك وجـود بـه حسـاب آورد. بـر مبنـاي نظريـة اصـالت و تشـكيك وجـود، منشـاء تمـامي كمـالات، وجـود بـوده 
ــه  و تمـامي موجـودات نـيز نحـوه و مرتبـهاي از حقيقـت واحـد و تشـكيكي وجـود ميباشـند. بنـابراين تمـامي موجـودات ـ البتـه بسـته ب
ــوهاي از تمـامي كمـالات هسـتند و چـون پذيرفتيـم كـه دعـوتگري هـم يـك صفـت كمـال  درجه و نحوة وجودشان ـ داراي مرتبه و نح

است، تمامي قضاياي بالا بــه وضـوح قـابل اثبـات خواهنـد بـود.  
ــراي صفـت دعـوتگري بلكـه بـراي هـر صفـت كمـال ديـگري كـه در موجـودات قـابل اثبـات باشـد،  در واقع استدلالات ما نه تنها ب
نـيز صـادق اسـت. كسـاني هـم چـون صدرالمتألـهين ملاصـدرا، علامـة طباطبـايي و امـام خمينـي بـر هميـن مبنـا اسـتدلال كــرده و صفــاتي 
ــد. از نظـر اينـان ـ بـر خـلاف آن چـه كـه در ظـاهر بـه نظـر مـا ميرسـد ـ حتـي  همچون علم و حيات را براي تمامي موجودات اثبات ميكنن



 
تبديل شدن گنجشك به كلاغ                                                                       نگاهي به سورة شعراء بر اساس كتاب الميزان في تفسير القرآن ـ جلسة    ٢ 

  ١٣

جمادات و اجسام نيز داراي درجه و نحوة خاصي از علم و حيــات هسـتند و ايـن نكتـهاي اسـت كـه آيـات قـرآن و متـون روايـي مـا نـيز بـه 
صراحـت آن را بيـان ميدارنــد.*  

ــد بسـيار سـاده بـه نظـر بيـايند، نتـايج كـاربردي فـوق العـادهاي بـراي  قضاياي مذكور در بالا، هر چن
ــوان مثـال، هميـن كـه بتوانيـم ثـابت كنيـم صفتـي حقيقتـا يـك صفـت كمـال اسـت،  ما خواهند داشت. به عن
آنگاه ميتوانيم بر پاية آن در خصــوص نظـام تعليـم و تربيـت مطلوبمـان تصميـمگيـري نمـاييم. اتفاقـا متـون 
ــك منبـع بسـيار غنـي و قـابل اعتمـاد بـراي تشـخيص و تعييـن صفـات كمـال اسـت. بـه  ديني و روايي ما ي
ــرد كـه صفـات خـدا همـگي صفـات كمـال، بـه معنـاي دقيـق فلسـفي آن، ميباشـند.  سادگي ميتوان ثابت ك
بنابراين اگر صفتي را براي خدا قائل شويم، مــي توانيـم مطمئـن باشـيم كـه نيـل بـه ايـن صفـت عيـن كمـال 
و رشد يــك موجـود خواهـد بـود. پـس اسـماء و صفـات خداونـد، دسـت كـم آن چـه كـه در متـون مسـلم 

ــراي اهـداف نظـام تعليـم و تربيـت مـا قـرار گيـرد.   ديني آمده، ميتواند به عنوان معياري ب
مثلا وقتي كه ميدانيــم خداونـد عليـم و خبـير اسـت، يعنـي هـم علـم دارد و هـم خـبر، آنـگاه بـايد 
ـــها را از  بكوشـيم تـا در نظـام تعليـم و تربيتمـان بـه مـوازات ايـن كـه افـراد را دانـا و عـالم بـارميآوريم، آن
وقايع موجود نيز مطلــع و بـاخبر سـازيم.** يـا وقتـي كـه ميدانيـم خداونـد هـم سـميع اسـت و هـم بصـير، 
لازم اسـت در نظـام تعليـم و تربيـت خـود بـه رشـد مـوازي قـدرت درك شـنيداري و ديـداري افـراد توجــه 
ـــت در عيــن ايــن كــه بچــههامان را  كنيـم. اگر مـهرباني و قدرتمنـدي، هـر دو، صفـت كمـالند، لازم اس
ــم، بكوشـيم كـه احسـاس قـدرت هـم داشـته باشـند و در جـاي خـود بتواننـد انتقـام هـم  مهربان بار ميآوري
بگيرند؛ چرا كه خداونــد ذو انتقـام هـم هسـت. از نظـر مـا انسـاني كـه بـه خـاطر مـهربانيش، نتوانـد اعمـال 

قدرت كند، و حتي در مواقعــي انتقـام بگيـرد، فـاقد درجـهاي از كمـالات مطلـوب خويـش اسـت. 
توجـه كنيـد: مـن نميخواهـم در اينجـا در بـارة جزئيـات نظـــام تعليــم و تربيــت دينــي ســخن 
ـــه و  بگويـم. ايـن بحـث، بـدون شـك مسـتلزم ريزهكاريهـا و ظرايـف بيشـماري اسـت كـه محتـاج مطالع
تحقيقات گستردهاي ميباشد. اما ترديــدي نـدارم كـه براهيـن فلسـفي و منـابع دينـي مـا ميتوانـد ـ و بـايد ـ 

ــردي در ايـن مطالعـات و تحقيقـات داشـته باشـد.   نقش منحصر به ف
ــن نكتـه اسـت كـه: دعـوتگري يـك صفـت كمـال اسـت. چـرا كـه اولا بـا اسـتدلال  چيزي كه در بحث امروز ما اهميت دارد همي
فلسـفي ميتـوان مسـتقيما ثـابت كـرد كـه: دعـوتگري لازمـة رحمـت و علـم اسـت. يعنـي از يـك موجـود عليـم و رحيـم، نسـبت بـــه 
ــد و كمـالش در گرو عمـل ارادي ـ يـا همـان عمـل بـر مبنـاي علـم حصولـي ـ اسـت، بـدون هيـچ ترديـدي فعـل  موجودي كه رش
دعوت صادر ميشود. ثانيا از استدلال مستقيم فلســفي هـم كـه بگذريـم، ميدانيـم كـه خداونـد ـ دسـت كـم بـه خـاطر انبيـايي كه بـراي بشـر 
ــك موجـود دعـوتگر اسـت. پـس دعـوتگري يـك صفـت كمـال اسـت. بنـابراين، هـر موجـودي بـه نسـبت درجـه و نحـوة  فرستاده ـ ي

وجودش دعـوتگر اسـت. 
ــه آن چـه كـه گفتيـم، بـا اطمينـان ميتـوان ادعـا كـرد كـه قضايـاي مذكـور، بـراي انسـان نـيز بـه عنـوان موجـودي از موجـودات  بنا ب
عالم، صادق است. يعني دعــوتگري يـك ويـژگي عمومـي در تمـام انسـانها و يـك صفـت كمـال بـراي آدميـان اسـت. البتـه شـكي 
ــت در انسـان، بـا توجـه بـه نحـوه و درجـة وجـودي او ـ از شـكل ويـژهاي برخـوردار بـوده و تبييـن آن محتـاج دقتهـاي  نيست كه اين صف
مخصوصي است. ما نيز به زودي در اين باره بيشتر صحبــت خواهيـم كـرد. امـا حداقـل چـيزي كـه فعـلا ميتـوان گفـت ايـن اسـت كـه اگر 

                                                        
ــيز  *) بـراي آگاهـي بيشتـر رجـوع كنيـد بـه تفسـير آيـة ٤٤ از سـورة اسـراء () و ن
آية ١٣ سورة رعد () و آيـة ١ سـورة جمعـه () و روايـات فراوانـي كـه خـبر از تسـبيح سـنگريزهها در دسـتان پيغمـبر 
ــك بـار ديـگر تكـرار ميكنـم علـم و حيـات و ديـگر صفـات كمـال در هـر موجـودي وابسـته بـه  و سخن گفتن جمادات و شهادت دادن مكانها و نظائر اينها دارد. ي

ــادات هـم درسـت شـبيه تسـبيح گفتـن انسـانها يـا پرنـدگان اسـت.   درجه و نحوة وجود آن موجود است و نبايد پنداشت كه تسبيح جم
ــان مفـهوم دانـايي و مفـهوم بـاخبر بـودن وجـود دارد توجـه كنيـم. اجمـال مطلـب ايـن كـه، ممكـن اسـت كسـي عـالم  **) جا دارد در اين جا به تفاوتهاي ظريفي كه مي

ــد، يـا عـالم علـم سياسـت باشـد، ولـي از اخبـار سياسـي مطلـع نباشـد.  علم فيزيك باشد ولي از اخبار مربوط به اين علم باخبر نباش



 
تبديل شدن گنجشك به كلاغ                                                                       نگاهي به سورة شعراء بر اساس كتاب الميزان في تفسير القرآن ـ جلسة    ٢ 

  ١٤

ــك صفـت كمـال توجـه نكـرده از آن غفلـت نمـاييم، وجـهي از وجـوه رشـد انسـان را از  به صفت دعوتگري در انسانها به عنوان ي
ــتهايم.   نظر دور داش

در خصـوص نحـوة وجـود انسـان و تبييـن شـكل خـاص صفـت دعـــوتگري در او، مــهمترين نكتــهاي كــه بــايد در نظــر آورد 
همانست كــه پيشتـر نـيز بـه آن پرداختيـم. انسـان موجوديسـت كـه دعـوتگري بـراي او بـا علـم حصوليـش پيونـد دارد. درسـت بـه هميـن 
ــايي كـه ممكـن اسـت در علـم حصولـي انسـان خطـا رخ دهـد، دعـوتگري او نـيز ممكـن اسـت در معـرض خطـا و انحـراف  دليل، از آنج
قرار بگيرد. بنابراين، به هيچ وجه نبايد گمان كــرد كـه وقتـي مـيگوييـم دعـوتگري يـك ويـژگي عمومـي بـراي آدمهـا و يـك صفـت كمـال 
ــوتگري در همـة آدمهـا بـه يـك شـكل ظـهور داشـته و يـا ايـن كـه دعـوتگري همـة انسـانها در  براي آنهاست، منظورمان اين است كه دع

همة شرايط، دعوتي خـالي از هـر گونـه خطـا اسـت.  
براي درك بهتر مطلب خوبســت مثـالي بزنـم. حتمـا بعضـي از شـما بـه خـاطر داريـد كـه امـام مـا ـ 
ــة مشـهوري داشـتند بـا ايـن مضمـون كـه حتـي رونـالد ريـگان* هـم خـدا را ميخواهـد   ـ جمل
اما خودش نميفهمد. ايـن سـخن امـام، در واقـع يـك گزارة مسـلم ميـان همـة عارفـان و فيلسـوفان اسـلامي 
ــگان، كـه همـة آدمهـا در عمـق وجودشـان جـز خداونـد يگانـة هسـتي چـيزي را جسـتجو  است. نه فقط ري
ـــد نــيز مصــداق هميــن  نميكننـد. حتـي ظلمهـايي كـه ظالمـان ميكننـد، يـا گنـاهي كـه گناهكـاران ميكنن
ــته باشـيد در مبـاحث الـهي نامـة عطـار هـم بـه ايـن موضـوع پرداختيـم كـه حتـي  حكمند. اگر به خاطر داش

ابليس هم جز خــدا چـيزي در ايـن عـالم نميخواهـد.  
ــها  درسـت همـان طـور كـه همـة موجـودات جلـوة خـدا هسـتند، غـايت حقيقـي همـة آنـها نـيز تن
خداست. ولي اين سخن هرگز به اين معنا نيست كـه ظلـم يـا گنـاه، كـار خوبـي اسـت و يـا ايـن كـه ابليـس 
موجـودي پـاك و عـاري از شـيطانيت و شـرور اسـت. بلـه! در عمـق وجـود همــة موجــودات عشــق بــه 
ــة موجـودات اسـت. امـا وقتـي بـا موجـودي روبـرو هسـتيم كـه  خداوند نهفته بلكه اين عشق عين وجود هم
نحـوة وجـودش مسـتلزم داشـتن اراده و علـم حصوليسـت، ديـگر نميتـوان گفـت كـه هيـچ گونـه خطـــا و 

انحرافي در مسير رشــد آن موجـود پديـد نخواهـد آمـد.  
ــوب ذاتـي همـة موجـودات خداونـد اسـت، امـا در خصـوص موجوداتـي هـم چـون انسـان و ابليـس ـ همـان طـور كـه  در واقع مطل
قبـلا توضيـح داديـم ـ بـايد گفـت كـه رشـد وجـودي آنـها در گرو شـناخت صحيـح آنـها از مطلـوب ذاتـي خودشـان و نـيز از واقعيتهــاي 
جهان است. درست به دليل اين كــه ايـن شـناخت حصولـي ميتوانـد بـه خطـا بـرود، مسـير تحـولات وجـودي ايـن موجـودات نـيز ميتوانـد 

ــي كنـد.   راه خطايي را ط
به تعبيري ســادهتر، اگر موجوداتـي بـا ايـن نحـوة وجـود، شـناخت حصولـي صحيحـي از خـود و از جـهان هسـتي پيـدا كننـد، يعنـي 
اگر آن طور كه بايد، بفهمند كه وجود آنـها و همـة موجـودات عـالم جلـوة خـدا و غـايت آنـها نـيز خداونـد اسـت، و نـيز اگر بفـهمند كـه راه 
ـــن  درسـت نيـل بـه مطلـوب وجـودي آنـها چيسـت، البتـه در مسـيري قـرار خواهنـد گرفـت كـه مطـابق بـا خواسـت فطـري آنهاسـت. در اي
ــوت آنـها هـم هـمواره دعوتـي صحيـح و در جـهت رشـد حقيقـي ديـگر موجـودات خواهـد بـود. در غـير ايـن صـورت، صفـت  صورت دع
دعوتگري هــمچنـان بـه عنـوان صفـت وجـودي آنـها بـاقي خواهـد مـاند، امـا دعـوت آنـها ممكـن اسـت در مسـيري متفـاوت بـا خواسـت 
فطري خودشان و ديگر موجــودات قـرار بگيـرد. چنيـن نگاهـي بـه انسـان و نحـوة وجـود او، ريشـهاي عميـق در بطـن بسـياري از آموزههـاي 
ــا دارد. در ايـن خصـوص بـد نيسـت بـه مسـئلة فطـرت در آموزههـاي دينـي و بـه مسـئلة عشـق حقيقـي و مجـازي  فلسفي، عرفاني و ديني م

ــيز بـه مسـئلة سـعادت و شـقاوت در آموزههـاي فلسـفي نگاهـي بيندازيـد.   در آموزههاي عرفاني و ن
با توجه به آنچه كه گفتيم، دقــت در ايـن نكتـه كـه نحـوة وجـود انسـان بـه گونهايسـت كـه تحـولات وجـودي و افعـال ارادي او بـر 
ــود  پايـة علـم حصولـي او قـرار دارد، از اهميـت خـاصي برخـوردار اسـت. ميشـد موجوداتـي بـا نحـوة وجـودي ديـگر داشـت، امـا آن موج
ــود. در واقـع ملائكـه چنيـن موجوداتـي هسـتند. شـايد بتـوان ثـابت كـرد كـه اهميـت علـم حصولـي در انسـان،  ديگر انسان با اين ويژگيها نب
ناشي از پيوند خاصي است كه اين موجود با عالم ماده دارد. بـه تعبـير فلسـفي، شـايد بتـوان ثـابت كـرد كـه هـر چقـدر تجـرد يـك موجـود از 

                                                        
ــام مـا، شـيطان بـزرگ كـه اخـيرا مـرد.  *) رئيس جمهور اسبق آمريكا و يا به تعبير ام
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ــتي او داشـته و بـه بيـاني ديـگر، هـر چقـدر كـه يـك موجـود مجردتـر باشـد، علـم او  ماديات بيشتر باشد، علم حصولي نقش كمتري در هس
ــودات بيشتـر از نـوع علـم حضـوري خواهـد بـود. در ايـن گفتـار مجـالي بـراي طـرح كـامل ايـن موضوعـات نيسـت و همـان  به ديگر موج
طور كه قبــلا گفتـم تفصيـل ايـن گونـه مبـاحث را بـايد در درسهـاي فلسـفه جسـتجو كـرد. غـرض مـا در ايـن گفتـار، اسـتفادة كـاربردي از 

مباحث فلســفي در گفتگوهـاي قرآنـي اسـت.  
حالا با در نظر گرفتــن ايـن انسانشناسـي، ميتـوان دو بـاره بـر روي صفـت دعـوتگري در انسـانها متمركـز شـد. تـا اينجـا گفتيـم 
كه دعوتگري يــك صفـت كمـال بـوده و در همـة موجـودات، بـه شـكلي متناسـب بـا درجـه و نحـوة وجـود آن موجـود محقـق اسـت. نـيز 
گفتيم كه نحوة وجود انسان به گونهايست كــه افعـال ارادي او بـر پايـة علـم حصوليـش صـادر ميشـود. هـمچنيـن گفتيـم كـه عـدم توجـه بـه 

ــادل بيتوجـهي بـه بخشـي از كمـالات وجـودي ايـن موجـود اسـت.   اين صفت در تربيت انسانها، مع
ــه سـادگي ميتـوان نشـان داد كـه اغلـب ارتباطـات انسـاني در نـهايت امـر، اگر شـامل نوعـي دعـوت آگاهانـه  با اين مقدمات ب
نباشند، دست كم تأثيري شبيه به تأثير نوعي دعوت را در وجــود انسـانها بـه جـاي خواهنـد گذاشـت. ايـن ادعـا ممكـن اسـت در بـدو 

امر كمي گزاف جلوه كند، اما بــا انـدك دقـت فلسـفي موضـوع روشـنتر خواهـد شـد.  
اجـازه دهيـد نگاهـي بـه ارتباطـات زبـاني در ميـان انسـانها بيفكنيـم. جمـلات خـبري در ميـان انسـانها چـــه كــاركردي دارد؟ اگر 
ــل كـاركرد جمـلات خـبري، ايجـاد يـك علـم حصولـي در ديـگران اسـت، در واقـع پذيرفتـهايم كـه بـا گفتـن هـر جملـة  قبول كنيم كه حداق
ــر روي يكـي از تصميـمگيريهـاي شـخص اثـر گذاشـتهايم. چـرا كـه ميتـوان تصـور كـرد ايـن شـخص  خبري، دست كم به صورت بالقوه، ب
ــي تحـت تـأثير ايـن علـم حصولـي قـرار داشـته باشـد. پـس ميتـوان گفـت كـه مـا  روزي و در جايي دست به عملي بزند كه آن عمل به نوع
از طريق تأثير بر علــم حصولـي افـراد بـر روي تصميمـات ارادي آنـها اثـر گذاشـتهايم و چنـانچـه در ابتـداي سـخن نشـان داديـم، ايـن شـبيه 
همان كــاركردي اسـت كـه دعـوتگري در ميـان آدميـان دارد. جمـلات سـؤالي چطـور؟ مـگر نـه ايـن اسـت كـه هـر سـؤالي ـ اگر حقيقتـا از 
ــي خـبر يـا حتـي نوعـي دسـتور قـرار نداشـته باشـد ـ بـراي بـه دسـت آوردن يـك علـم حصولـي صـورت  نوع سؤال باشد و در بطن آن نوع
ــم دسـت كـم بـه صـورت بـالقوه، بـر روي تصميـمگيـري افـراد اثـر داشـته و در نـهايت، كـاركردي شـبيه بـه  ميگيرد؟ پس جملات سؤالي ه
دعوتگري را خواهند داشــت. بـاقي ميمـاند جمـلات امـري كـه خـود عيـن دعوتنـد. بـا ايـن حسـاب، تمـامي ارتباطـات زبـاني و بيـاني در 

ــد كـاركردي شـبيه بـه نوعـي دعـوتگري را داشـته باشـند.   ميان انسانها در نهايت ميتوان
با همين تحليل ميتوان نشان داد كـه بسـياري ديـگر از ارتباطـات انسـاني هـم در نـهايت هميـن سرنوشـت را خواهنـد داشـت. مـا بـا 
عواطف و احساسات، با انديشهها و حتــي بـا رفتـار خـود، گاه بيآنكـه بخواهيـم ـ يـا بـهتر بگويـم: بيآنكـه متوجـه باشـيم ـ در حـال شـكل 
دادن چيزي شبيه به دعوت در قبال ديگرانيــم. ايـن تـأثيرگذاريهـاي شـبيه بـه دعـوت، ممكـن اسـت بسـيار نامحسـوس باشـند، ممكـن اسـت 
دامنة اثر آنها بسيار اندك باشد، ممكن اســت هيـچ وقـت شـكل يـك دعـوت بـالفعل را بـه خـود نگيرنـد، امـا هيـچ يـك از اينهـا در مـاهيت 
اين تأثيرگذاريهـا ـ كـه كـاركردي شـبيه بـه كـاركرد يـك دعـوت را دارنـد ـ تفـاوتي ايجـاد نميكنـد. ايـن سـخن بـر خـلاف ظـاهر تعجـب 
ــي نيسـت. تنـها چـيزي كـه بـاعث ميشـود بـراي عـدهاي ايـن سـخن بـاور نكردنـي جلـوه كنـد ايـن اسـت كـه  برانگيزش، اصلا حرف عجيب
ــزهاي كـاملا خـودآگاهانـه داشـت. امـا ايـن لزومـا گمـان صوابـي نيسـت. درسـت اسـت  گمان ميشود براي دعوتگري بايد لزوما قصد و انگي
ــا بـا قصـد و انگيـزة آگاهانـه انجـام ميشـود، درسـت اسـت كـه در بسـياري از دعوتهـا انگيـزة خـودآگاهانـه داشـتن  كه بسياري از دعوته
ــا ميتـوان تعريـف دعـوت را از ايـن وسـيعتر گرفتـه و تصـور كـرد كـه بعضـي از دعوتهـا بـه  يك ركن مهم در شكلگيري دعوت است، ام
ــاخودآگاه در ميـان انسـانها بـروز نمـايند.* ممكـن اسـت كسـي خـودآگاهـي را بـه عنـوان جزئـي از تعريـف دعـوت لحـاظ كنـد. در  شكلي ن
ــي تبديـل خواهـد شـد. مـا نزاعـي بـر سـر الفـاظ نداريـم. حـرف مـا ايـن  اين صورت بايد گفت كه از اين پس بحث بيشتر به يك بحث لفظ
ــه يـا نـاخودآگاه، از طريـق ايجـاد علـم حصولـي بـراي انسـانهاي ديـگر، آنـها را بـه سـويي سـوق ميدهـد.  است كه ارتباطات انساني، آگاهان
ــاند كـه انسـانها عمـلا در حـال دعـوت كـردن يـك ديـگر بـه سـويي باشـند. اتفاقـا نكتـة بسـيار مـهم در تربيـت و  اين درست مثل اين ميم
ــاد خـودآگاهـي نسـبت بـه هميـن موضـوع اسـت. مسـئله ايـن اسـت: آيـا انسانهـا ميداننـد كـه بـا انتقـال هـر داده** و  رشد انسانها ايج

                                                        
ــوفان مـا بـراي اثبـات وجـود غـايت در تمـامي موجـودات ـ جـاندار و بيجـان ـ بـه كـار ميبرنـد. در مسـئلة غـايت  *) اين استدلال بسيار شبيه به استدلالي است كه فيلس
ــه عـدهاي غـايت داشـتن را همـواره معـادل قصـد و غـرض آگاهانـه داشـتن مـيپندارنـد. امـا در تحليـل فلسـفي معلـوم ميشـود كـه قصـد و  هم مشكل اصلي اين است ك

ــها يكـي از انـواع غـايتمندي موجـودات ميباشـد.   غرض آگاهانه تن
 Data (**
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ــر ارتبـاطي بـا ديـگران، خـواه نـاخواه، بـر روي اراده و اعمـال آنـها تـأثير گذاشـتهاند؟ آيـا در  دانشي به ديگران، و در واقع با ايجاد ه
ارتباطات انساني خود، چنيــن نكتـهاي را هـمواره مـد نظـر دارنـد؟  

اين مسئله را تنها از اين جــهت طـرح كـردم تـا نشـان دهـم مسـئلة دعـوت چـه مسـئلة مـهم و عميقـي در ارتباطـات انسـاني اسـت. 
ــن سـؤال بينديشـيم كـه صفـت وجـودي دعـوت در ميـان انسـانها از چـه خصوصيـاتي برخـوردار اسـت. فرامـوش نكنيـم  هنوز جا دارد به اي
ــان ميدهـد: همـة موجـودات و از جملـه انسـان، هـمواره در حـال نوعـي دعوتنـد. بنـابراين نبـايد بـا ايـن  كه استدلالات فلسفي و ديني ما نش
موضوع به شكلي ساده و سطحي برخورد كــرد. مـا نميخواهيـم بـه انسـانها بگوييـم بيـاييد يكديـگر را بـه سـوي چـيزي دعـوت كنيـد. اگر 
هم بخواهيم چنيـن حرفـي را بزنيـم، معنـاي بسـيار عميقتـري از آن چـه كـه ابتدائـا ممكـن اسـت بـه ذهـن بيـايد مـورد نظـر ماسـت. حـرف 
نخست ما در ايــن خصـوص ايـن اسـت كـه انسـانها دعـوتگر هسـتند، حتـي اگر نسـبت بـه ايـن حقيقـت خـودآگاهـي نداشـته باشـند؛ و 
ناشناخته بــودن انسـان بـراي خـودش ـ يعنـي همـان نداشـتن معرفـت نفـس ـ يكـي از مـهمترين موانـع رشـد و كمـال اوسـت. چنـانچـه در 
 :تعاليم ديني ما هم معرفت نفــس يكـي از عـاليترين سـكوهاي پـرش آدمـي بـه سـوي رشـد و كمـال حقيقـي خوانـده شـده اسـت
ــودآگاهـي بدهيـم كـه هـمواره بـه نوعـي در حـال دعـوت ديگراننـد و هيـچ گريـزي هـم از ايـن  ∗. همين كه به انسانها خ
ــيار مـهمي بـر روي نـگرش آنـها نسـبت بـه ارتباطاتشـان بـا ديـگران گذاشـتهايم. همـة مـا در حـال دعـوت يكديـگر بـه  امر ندارند، تأثير بس
سـويي هسـتيم، كمتريـن سـؤالي كـه در اينجـا بـراي انسـان مطـرح ميشـود ايـن اسـت كـه: مـا ديـگران را حقيقتـا بـه چـه سـويي دعـــوت 

ميكنيم؟ ديگران ما را به كدامين سـو فـرا ميخواننـد؟ سـو كجاسـت؟ بـه كداميـن سـو بـايد رفـت؟ و . . .   
ــن سـخنان، نتـايج مـهمي ميتـوان گرفـت. ميتـوان ثـابت كـرد كـه هـر چقـدر انسـانها بـه رشـد و كمـال حقيقـي  از مجموعة اي
ــبت بـه دعـوتگر بودنشـان از يـك طـرف، و آگاهـي آنـها نسـبت بـه درسـتي و غلطـي دعوتهـا از  دست يابند، خودآگاهي آنها نس
ــيد. انسـان كـامل درمييـابد كـه وجـودش عيـن دعـوت اسـت و دعوتـش نـيز عيـن حقيقـت و كمـال. ايـن  طرف ديگر به كمال خواهد رس
تعبير شما را به يــاد مفـهوم خـاصي در ميـان آموزههـاي دينـي نميانـدازد؟ آيـا نميتـوان گفـت كـه چنيـن انسـانهاي كـاملي، همـان كسـاني 

ــايگاهـي هـم چـون انبيـاء رسـيدهاند؟   هستند كه به مقام نبوت و يا به ج
ــگر از نتـايج ايـن گفتگوهـا زمـاني بـر مـا آشـكار ميشـود كـه نـگاه عميقتـري بـه تربيـت اجتمـاعي دنيـاي امـروز بيفكنيـم.  يكي دي
گفتيم كه در نگاه ما، انسانها همه دعوتگرند و از اين جهت هيــچ تفـاوتي ميـان آنـها نيسـت. تفـاوتي اگر باشـد، در آگاهـي يـا عـدم 
ــان و البتـه در محتـواي دعوتيسـت كـه ـ خواسـته يـا ناخواسـته ـ در برابـر ديـگران قـرار ميدهنـد. امـا در  آگاهي به دعوتگر بودنش
ـــأثيرگذاري بــر روي ديــگران بيشتــر  دنيـاي امـروز، گاه چنيـن ادعـا ميشـود كـه هـر كـس بـه كـار ديـگران كـاري نداشـته و از ت

احتراز جويــد، فـردي فرهيختـهتر و ـ بـه اصطـلاح امـروزي ـ بـا كلاستـر **اسـت.  
بـراي ترويـج ايـن نـگاه، ابزارهـاي متنوعـي وجـود دارد. گاه دعـوت كـردن از ديـگران را نوعـي دخـالت در زنـدگي مـــردم قلمــداد 
ــند ميشـمارند. زمـاني لازمـة احـترام بـه آزادي و حرمـت انسـانها را در ايـن ميداننـد كـه نسـبت بـه مسـير زنـدگي  كرده و آن را كاري ناپس
ــان گونـه كـه خـود صحيـح مـيپنـدارد، زنـدگي كنـد و بـالآخره گاه اصـرار در جـهت دعـوت  هيچ كس ايرادي نگرفته و بگذاريم هر كس هم
انسـانها را شـعبهاي از قيممـآبي و خودبرتربينـي نسـبت بـه ديـگران تلقـي ميكننـد. در ايـن نـگاه، اساسـا دعـوت ديـگران، و يـا دسـت كـــم 
ــگران، كـاري نـاپسـند و بـر خـلاف اصـول نزاكـت اسـت. تنـها در يـك جـا اجـازه داريـم ديـگران را بـه چـيزي دعـوت  اصرار در دعوت دي
ــه بـراي حفـظ آزاديهـاي شـخصي افـراد جامعـه، و يـا مثـلا حفـظ قـانون، ايـن كـار ضـرورت داشـته باشـد. ايـن  نماييم و آن جايي است ك

ــامش را ادب بـورژوايـي و يـا بـهتر بگويـم، ادب ليـبرالي مـيگذارم.   همان چيزيست كه من ن
ـــلاش بــراي  اخـلاق ليـبرالي، ارزش انسـان را در گرو ايـن ميدانـد كـه حتـي المقـدور از ورود بـه زنـدگي آدمهـا و در نتيجـه از ت
دعوت آنها، اجتناب شود. دعــوت از ديـگران و از آن بدتـر امـر و نـهي آنـها، همـگي از مصـاديق كارهـاي نـاپسـند در روابـط انسـاني اسـت. 

                                                        
ــيگويـد ايـن حديـث، منطقـا عكـس نقيـض آيهايسـت كـه ميفرمـايد: (سـورة حشـر آيـة ١٩) يعنـي خـدا را فرامـوش كردنـد  *)ملاصدرا در جايي م

ــها را از يـاد خودشـان بـرد.  پس خدا آن
 

 High  Class(**
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ــگرش اخلاقـي، انسـاني متواضعتـر اسـت كـه نسـبت بـه زنـدگي افـراد، مـادامي كـه مزاحـم آزادي ديـگران نباشـند، اعـلام بيطرفـي  در اين ن
ــد در بـارة كسـي ـ هـر كـس و در هـر مسـيري كـه باشـد ـ قضـاوتي نمـايد.   نموده و خود را كوچكتر از آن بداند كه بخواه

من ـ بشــخصه ـ شـك نـدارم كـه دخـالت بيجـا در زنـدگي افـراد كـاري نـاپسـند اسـت. از نظـر مـن نـيز قيممـآبي و خودبرتربينـي 
ــت. بـه هميـن ترتيـب، معتقـدم كـه قضـاوت در بـارة ديـگران كـاري بـس خطـير و دشـوار اسـت. از ايـن  صفاتي نكوهيده در ميان انسانهاس
ــه در فرهنـگ امـروز جامعـة ايرانـي مـا، دخـالت بيجـا در زنـدگي ديـگران، قيممـآبي و قضـاوت شـتابزده در بـارة افـراد و  بالاتر، معتقدم ك
ــه چشـم ميآيـد. بسـياري از مـا وقتـي بـه هـم ميرسـيم، تـا از فيـها خـالدون هـم خـبردار نشـويم،  نظائر اينها، همچون يك بيماري فراگير ب
احساس آرامش نميكنيم. در ميان بعضــي از مـا ـ و مخصوصـا در ميـان بعضـي از بـانوان مـا ـ هنگامـي كـه دو نفـر بـا هـم ملاقـات ميكننـد، 
سـطح اطلاعاتشـان از قـانون ظـروف مرتبـط در فـيزيك تبعيـت ميكنـد!! در ايـن ميـان اگر كسـي از همسـطح كـردن اطلاعـاتش بـا ديـــگران 

ــي خطرنـاك و آب زيـر كـاه شـناخته خواهـد شـد!   پرهيز كند، احتمالا به عنوان آدم
ــگ ماسـت. ايـن فرهنـگ ـ صـرف نظـر از خـوب يـا بـد بودنـش ـ بـا اخـلاق و فرهنـگ  به نظر من اينها همه از جمله نقائص فرهن
ليبرالي چندان سازش ندارد. فرهنـگ ليـبرالي مـردم خـود را چنـان تربيـت كـرده كـه تـا وقتـي بـوي تعفـن جنـازة پـيرزن همسـايه بـاعث آزار 
ديگر همسايگان نشــده، كسـي حتـي پليـس را از حـال همسـايهاش خـبر نميكنـد. امـا مـا مردمـي هسـتيم كـه وقتـي دو نفـر در خيابـان بلنـد 
ــم بـالآخره دعوايشـان چگونـه آغـاز خواهـد شـد! ايـن اسـت فرهنـگ سـنتي مـا كـه لزومـا ربطـي  حرف بزنند، دورشان جمع ميشويم تا ببيني
ــه نظـر ميرسـد وجـوه مـهمي از فرهنـگ و اخـلاق ليـبرالي در ميـان مـا نفـوذ كـرده  هم به آموزههاي ديني ما ندارد. اما با تمام اين حرفها، ب
ــهمانان همسـايه بلنـد ميشـود، تـا حصـول نتـايج كـامل سرشـماري نفـوس مـهمانان همسـايه از  است. من ديدهام كساني را كه وقتي صداي م
پاي نمينشينند(!)، ولي در عين حال وقتي پــاي يـك گفتـگوي مـهم فكـري بـه ميـان ميآيـد، بـا احساسـي سرشـار از ادب و تواضـع ليـبرالي 

ميگويند: عقيدة هر كــس بـراي خـودش محـترم اسـت!!  
بحـث مـن در اينجـا نـاظر بـه پريشـانيهاي فرهنـگي ـ و اگر فرهنگســـتان دوســت دارد: فرهنــگپريشــي مــا ـ و ريشــههاي آن 
ــم كـه فرهنـگ ليـبرالي چـون متعلـق بـه مـردم مغـرب زميـن اسـت، لزومـا فرهنـگ  نيست. باز هم تأكيد ميكنم به هيچ وجه نمي خواهم بگوي
ــق بـه مـا ايرانيـان اسـت، لزومـا فرهنـگ خوبـي اسـت. بـراي خوشحـالي عـدهاي عـرض مـي كنـم كـه  بدي است و فرهنگ سنتي چون متعل
مطمئن باشيد: من هم شــك نـدارم كـه عقيـدة هـر كـس بـراي خـودش محـترم اسـت. ولـي مـايلم بپرسـم: آيـا محـترم بـودن عقيـدهاي بـراي 
كسي، لزوما معادل صحيح بودن آن عقيده اسـت؟ آيـا مـا مجـازيم و اساسـا ميتوانيـم نسـبت بـه آراء و انديشـههاي گونـاگون، تـا آن حـد كـه 

ــبرالي از مـا ميخواهـد، بيطـرف باشـيم؟   اخلاق و ادب لي
ــخ روشـني بـراي ايـن سـؤالات در اختيـار مـا قـرار ميدهـد. اگر كسـي فكـر ميكنـد كـه بـا پـايبندي بـه  آنچه كه تاكنون گفتيم پاس
ــأثيرگذاري بـر روي ديـگران اجتنـاب ورزد، بـه خطـا رفتـه اسـت. اگر كسـي فكـر ميكنـد كـه ميتـوان در  اخلاق ليبرالي مي تواند حقيقتا از ت
ــرد، در  برابـر دعوتهـاي گونـاگونـي كـه در مقـابل انسـانها وجـود دارد بيطـرف بـوده و از دعـوت كـردن ديـگران بـه سـويي خـودداري ك
ــي كـه واقعـا خيـال مـي كنـد اينقـدر متمـدن و بـا ادب شـده (!!) كـه ميخواهـد، هـر كسـي را  اشتباه به سر ميبرد. به نظر من جا دارد به كس
همانگونه كه هست بپذيرد، فــهماند كـه خـود او بـا هميـن سـخنش، بـه نوعـي، در حـال دعـوت كـردن ديـگران بـه سـمت و سـويي اسـت. 
مگر اين شخص فكر نميكند فكر و انديشهاش صحيـح بـوده و جامعـة مطلـوب جامعهايسـت كـه بـه چنيـن منشـي خـو كـرده باشـد؟ و مـگر 

او با گفتن همين سخن، در عمل نميكوشــد تـا ديـگران را بـه سـوي فراهـم كـردن جامعـهاي مطلوبتـر فـرا بخوانـد؟  
استدلال ما، مبتني بر يــك تحليـل عميـق فلسـفي اسـت و يـه هيـچ وجـه نميتـوان بـه سـادگي آن را از نظـر دور داشـت. بحـث مـن 
ــا ديـگران را بـه سـويي دعـوت كـن، نيسـت. همـة انسـانها در حـال تـأثيرگذاري بـر روي  بميرم، تو بميري، و جان هر كه دوست داري بي
ــردن ايـن تـأثير و تـأثرات وجـود نـدارد. بـه تعبـيري دقيقتـر، همـة موجـودات دعـوتگرنـد و اساسـا  يكديگرند و راهي براي از ميان ب
ــها كـاري كـه ميتـوان و بـايد كـرد ايـن اسـت كـه انسـانها را نسـبت بـه تأثيراتشـان بـر روي  دعوتگري يك صفت كمال است. تن

ديگران آگاه نموده و مسير اين تأثيرات را تا آنجــا كـه ممكـن اسـت، اصـلاح نمـود.  
عـدم درك ايـن حقيقـت بـاعث شـده كـه بـراي اقشـاري از مـردم مـا، مخصوصـا جوانـان، اجتنـاب از دعـوت ديـــگران يــك ارزش 
ــودن ديـگران در رديـف كارهـايي مـانند فضولـي كـردن قـرار بگيـرد. طبعـا ايـن امـر بـا كمـك شـعارهايي  تلقي شده و تلاش براي دعوت نم
ــم قبيـح بـودن هـر گونـه دعـوتگري، سـعي ميشـود تـا افـراد جامعـه بـه  روشنفكرانه و مد روز تبليغ و ترويج ميشود. در واقع به اس
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سوي اخلاق ليبرالي دعوت شوند. اين اســت كـه گفتـن جملاتـي نظـير ايـن كـه بگذاريـم هـر كـس همـان گونـه كـه هسـت، خـودش 
باشد، با تمام ابهامات مغالطه افكنــي كـه در خـود دارد، يـك جملـة زيبـا و روشـنفكرانه بـه حسـاب ميآيـد.  

ــدن ايـن شـعارها دلايـل ديـگري هـم دارد. دلايلـي عمدتـا از نـوع همـان فرهنـگپريشـي(!) كـه  البته فراموش نكنيم كه مقبول واقع ش
قبلا به آن اشاره كردم. حقيقت ايــن اسـت كـه بـه اسـم دعـوت و ارشـاد و امـر بـه معـروف و نـهي از منكـر ـ چـه از روي جـهالت و چـه از 
ــيگيـرد كـه جـاي هيـچ گونـه توجيـهي بـاقي نمـيگذارد. مـن گاهـي كـه در عمـق  روي سوء استفاده و غرضورزي ـ گاه كارهايي صورت م
انگيزههـاي گوينـدگان شـعارهاي ليـبرالي ميانديشـم، تـا حـدود زيـادي بـا آنـها احسـاس هـمدردي ميكنـم. در واقـع بسـياري از گوينــدگان 
اين سخن، به معناي دقيق آن فكر نميكنند. به همين دليــل منظـور بسـياري از كسـاني كـه مـيگوينـد بگذاريـم هـر كـس همـان گونـه كـه 
ــه منـش زنـدگي ابلـيس و فرعـون و ابولـهب را هـم رسـميت بخشـيده و مذمـت ـ و حتـي مقابلـه بـا ـ  هست، خودش باشد، اين نيست ك
ــه  آنـها را هـم كـاري قبيـح بدانيـم. بنـابراين، گوينـدگان ايـن سـخنان معمـولا نميخواهنـد بگوينـد كـه بگذاريـم ابولـهب هـم همـان گونـه ك
ــن منظـوري داشـته باشـند، مـن واقعـا نميدانـم بـا آيـهاي هـمچـون ١ چگونـه كنـار ميآينـد.  هست، خودش باشد! اگر چني
ــن شـعارها، بـايد بدانيـم كـه ايـن سـخنان، خـود مشـتمل بـر دعوتـي  در هر صورت، صرف نظر از نيت دروني و منظور پنهاني گويندگان اي

ــاوي نوعـي تنـاقضند.   آشكار بوده و منطقا ح
ـــه ميشــوم، مخصوصــا زمــاني كــه  مـن گاهـي اوقـات كـه بـا طـرفداران اخـلاق ليـبرالي مواج
ـــي از ماجراهــاي  شـعارهاي آنـها در پوششـي از نـوع تواضـع و اظـهار فروتنـي طـرح ميشـود، بـه يـاد يك

ــير بـراي مـا بـه نظـم درآورده اسـت.   زيبايي ميافتم كه عطار در منطقالط
در منطق الطير عطار، هدهــد يـك دعـوتگر آگاه اسـت. هدهـد كسـي اسـت كـه بـه مراتـب بـالايي 
از خودشناسـي و هستيشناسـي نـائل آمـده و در نتيجـه، عـلاوه بـر ايـن كـه ميدانـد مسـير رفتـن بـه ســوي 

مطلوب حقيقي چيست، خــود را در مقـام يـك دعـوتگر هـادي ميبينـد. 
مرحبا اي هدهد هادي شده              در حقيقت پيك هر وادي شده 

                                            اي به سر حد سبا سير تو خوش         با سليمان منطقالطير تو خوش  
در برابر دعوت هدهد براي رفتــن بـه سـوي سـيمرغ، يكـي از كسـاني كـه بهانـه مـيآورد گنجشـك 
است. نكتة جــالب اينجاسـت كـه بهانـة گنجشـك در پوششـي از تواضـع و فروتنـي طـرح ميشـود. سـخن 

ــك كـوچـك و نـاتوانم. مـن كجـا ليـاقت ديـدار سـيمرغ را دارم؟   گنجشك اين است كه من يك گنجش
                                            گفت من حيران و فرتوت آمدم         بي دل و بي قوت و قوت آمدم 
                                            من نه پر دارم نه پا نه هيچ چيز        كي رسم در گرد سيمرغ عزيز 

ــي بـه او ميدهـد كـه اگر مـن جـاي گنجشـك بـودم فيالمجلـس بـه كـلاغ  در اين ميان هدهد جواب
تبديل ميشدم! جواب هدهد ايــن اسـت كـه اي گنجشـك! تـو اگرچـه بـه ظـاهر اظـهار تواضـع و كـوچكـي 
ــبر چـيزي نيسـت. ميدانـي چـرا؟ بـراي ايـن كـه مـن مـيگويـم  ميكني، اما بدان كه جوهرة سخن تو جز تك
بياييد به پاي سيمرغ اين طريق را طي كنيــم. مـن مـيگويـم كـه بيـاييم و بفـهميم كـه مـا همـه هيچيـم و هـر 
ــي تـو اي گنجشـك، در مقـابل ايـن دعـوت، دائمـا از خـودت مـيگويـي و  چه هستيم جلوهاي از اوست. ول
ــه مـيگويـي مـن كـوچـك و نـاتوانم. بنـابراين، تـو خـود را در  به خودت فكر ميكني! به همين دليل است ك
برابر او كسي ميداني و اظهار منيت ميكني. در حـالي كـه سـخن مـن ايـن اسـت كـه مـا كسـي نيسـتيم و در 
برابر او، مني وجود ندارد. اكنون چه كســي متواضـع اسـت و چـه كسـي متكـبر؟ مـن كـه مـيگويـم مـا هيـچ 

ــن كسـي هسـتم امـا ضعيـف؟   نيستيم؟ يا تو كه ميگويي م
                                            هدهدش گفت اي ز شنگي و خوشي    كرده در افتادگي صد ناخوشي 
                                            جمله سالوسي تو من اين كي خرم       نيست اين سالوسي تو در خرم 

حقيقتا شما اگر جاي گنجشــك بوديـد بـه كـلاغ تبديـل نميشـديد؟  
                                                        

١) سورة مسد آية ١ 
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به هـر حـال، ميخواهـم بگويـم خيلـي از تواضعـات و ادبورزيهـايي كـه امـروز ميـان مـا رواج دارد، در واقـع نـه تواضـع اسـت و 
نه ادب. خيلي از احتراماتي كه براي هم قــائل ميشـويم، خـوب كـه نـگاه كنـي، يـك بياحـترامي تمـام عيـار اسـت. اگر ببينـي كـه كسـي دارد 
ــترام گذاشـتن بـه او سـكوت كنـي، مرتكـب چـه كـاري شـدهاي؟ در مثـل مناقشـه نيسـت! ميكوشـم مـانند  وارد لجنزار ميشود و به اسم اح
يك كاريكاتور مسئلة مورد نظــرم را بـا اغـراق بيـان كنـم تـا منظـورم بـه روشـني درك شـود. چـرا بـايد بـه اسـم حفـظ حرمـت انسـانها، از 

ــاز زده اجـازه دهيـم تـا خرخـره در لجنزارهـا فـرو رونـد؟ ايـن احـترام اسـت؟   دعوت انسانها به سوي پاكي و صفا سر ب
من نميخواهم فعــلا در ايـن بـاره سـخن بگويـم كـه چـه كسـي مـا را بـه پـاكي فراميخوانـد و چـه كسـي بـه لجـنزار. نميخواهـم 
ــه لجـن فـرا ميخواننـد چـه بـايد كـرد. نميخواهـم بـه اسـم دعـوت كـردن انسـانها، شـلاق بـه دسـت گرفتـه بـه  بگويم با كساني كه ما را ب
ضرب شلاق آثــار لجـن را از روي بـدن افـراد پـاك كنـم. ايـن كـه مـا در عمـل چگونـه بـايد رفتـار كنيـم، موضـوع ديگريسـت كـه در جـاي 

ــت فراوانـي دارد.   خود اهمي
فعلا ميخواهم بگويــم تـن دادن بـه ادب ليـبرالي و سـر بـاز زدن از دعـوت ديـگران، توهمـي اسـت كـه نـه عقـل آن را مـيپسـندد و 
ــر آن صحـه مـيگذارد. بـه اسـم قبيـح بـودن هـر گونـه دعـوتگري، انسـانها را بـه سـوي اخـلاق ليـبرالي دعـوت كـردن، اگر يـك  نه دين ب
ــك تنـاقض آشـكار اسـت. اگر بـه آسـاني بـه خـودم اجـازه ميدهـم كـه نـام ايـن منـش را ادب ليـبرالي  مغالطة فريبكارانه نباشد، دست كم ي
بـگذارم، و اگر در بـارة معنـا و مفـهوم ليبرالـيزم ـ و مشـكلات منطقـي آن ـ دامنـة سـخن را گسـترش نميدهـم، صرفـا از آن روسـت كـــه در 
ـــه آن  گفتگوهـاي قبليمـان ـ مخصوصـا در بحثهـاي سـوره احـزاب* ـ بـه تفصيـل ايـن بـاره حـرف زدهايـم. كسـاني كـه مـايلند ميتواننـد ب

ــه نمـايند.   گفتارها مراجع
ــه  اجـازه ميخواهـم تـا ايـن بحـث را در هميـن جـا خاتمـه داده و در جلسـات بعـد آن را دنبـال نمـاييم. بـراي كسـاني كـه بيصبران
ــاحث قرآنـي هسـتند، مجـددا عـرض ميكنـم كـه در سـورة شـعراء، مسـئلة دعـوت و دعـوتگري، يكـي از محورهـاي  منتظر وارد شدن به مب
مهم گفتگوست. بدون ايــن مقدمـات شـايد نتـوان بسـياري از نكـات مطـرح در ايـن سـوره را مـورد بحـث و نظـر قـرار داد. دوسـتاني كـه در 
ــه خـاطر دارنـد كـه در آنجـا هـم بحـث را بـا تحليـل مفـهومي بـه نـام “بينـه” آغـاز كرديـم و در  مباحث سورة احزاب حضور داشتند حتما ب

ادامه ديديم كه اين مفهوم چــه نقـش مـهمي در تفسـير سـورة احـزاب داشـت.  
ــرآن روشـي اسـت كـه علامـه در تفسـير المـيزان در پيـش گرفتـهاند. مـن فكـر ميكنـم بـراي فـهميدن خـود المـيزان  روش قرآن به ق
ـــيار مفيــد و  هـم نـاچـاريم تـا روش تفسـير المـيزان بـه المـيزان را در پيـش گيريـم! خوانـدن تفسـير سـورة شـعراء در المـيزان، اگر چـه بس
آموزنده خواهد بود، اما براي درك عميــق آن شـايد راهـي جـز مراجعـه بـه مبـاحث ديـگري كـه در المـيزان پراكندهانـد، وجـود نداشـته باشـد. 

ــه ايـن موضـوع خواهيـد شـد.   در جلسات بعد بهتر متوج
 ***

يك غمت را هزار جان گفتم                         شادي عمر جاودان گفتم 
                                          عاشق ذرهاي غمت ديدم                             هر دلي را كه شادمان گفتم 
                                          بر درت آفتاب را همه شب                          عاشقي سر بر آستان گفتم 

                                          باز چون سايهاي همه روزش                         در به در از پيت دوان گفتم 
                                          ذرهاي عكس را كه از رخ توست                    آفتاب همه جهان گفتم 

                                          تا كه وصف دهان تو كردم                           قصهاي بس شكرفشان گفتم 
                                          چون بدو وصف را طريق نبود                        ظلم كردم كز آن دهان گفتم 

                                          زان سبب شد مرا سخن باريك                      كز ميان تو هر زمان گفتم 
                                          ماهرويا هنوز يك موي است                          هر چه در وصف آن ميان گفتم 

                                          گفته بودم كه در تو بازم سر                         بي توم ترك سر از آن گفتم  
                                          گفتي از دل نگويي اين هرگز                         راست گفتي كه من ز جان گفتم 

                                          باد بي تو سر زبانم شق                               گر من اين از سر زبان گفتم 
                                          خواستم ذرهاي وصال از تو                           وين سخن هم به امتحان گفتم 

                                                        
*) به كتاب ايسـتاده در بـاد مراجعـه شـود.  



 
تبديل شدن گنجشك به كلاغ                                                                       نگاهي به سورة شعراء بر اساس كتاب الميزان في تفسير القرآن ـ جلسة    ٢ 

  ٢٠

                                          در تو نگرفت از هزار يكي                            گر چه صد گونه داستان گفتم 
                                          چون نشان كردهاي دل عطار                        هرچه گفتم بدان نشان گفتم 





                                                                                                      حلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسلامى 

 
                                                                                                                  سيد محمد روحاني 

 ٧٩/٩/١٧                                                                                                                         
                                                                                                                 ١٠/ شهر رمضان /١٤٢١  

 


